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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 ی مترجم مقدمه

دهم که پرستش شونده و معبود  به نام الله و به یاد الله و برای الله. گواهی می

  –و دلسوز در دعوت  شمشیر در کارزار   –برحقی جز الله وجود ندارد و محمد 

باشد. این کتابی است که در آن راه بدست آمدن و  ی وی می بنده و فرستاده

زیاد شدن رزق و روزی بیان شده است، ولی قبل از آن باید چند نکته را بیان  

 دارم.

  تَن ونَی فْ لاَ  وَه مْ  آمَنَّا  یَق ول وا أنَْ ی تْرکَ وا  أنَْ النَّاس   أَحسَِبَ فرماید: الله تعالی می 

ایم« به حال خود  [ )آیا مردم پنداشتند که اگر بگویند: »ایمان آورده2]العنکبوت:

انسان مورد امتحان قرار    ،گیرند(. بلهشوند و آنان مورد آزمایش قرار نمیرها می

کند، چه  گیرد و این امتحان با توجه به استعدادهای مردم و نیت آنها فرق میمی

توانیم بگوییم  انها برای پیامبران و صالحان است. پس نمیبسا که شدیدترین امتح

شود، بلکه باید صبور باشد  که هر کسی ایمان آورد، تمامی مشکلات وی حل می

ی که بیان نشده است،  دیگر و با عمل به مطالبی که در این کتاب است و امور

 منتظر خوشبختی در دنیا و آخرت باشد. 

  منَِ   بشَِیْءٍ  وَلَنَبْل ونََّك مْفرماید:  گیرد. الله تعالی میبله انسان مورد امتحان قرار می

 الَّذیِنَ *  الصَّابِریِنَ وبَشَِّرِ واَلثَّمَراَتِ واَلأَْنْف سِ الأْمَوْاَلِ منَِ وَنَقصٍْ واَلْج وعِ الْخوَْفِ

  منِْ  صَلوَاَتٌ علََیهِْمْ  أ ولئَِكَ *  نَراَجِع و إِلیَهِْ وَإِنَّا  للَِّهِ إنَِّا قاَل وا م صِیبةٌَ أصَاَبَتهْ مْ إِذاَ

[ )و شما را با چیزهایی  157-155]البقرة:    المْ هْتَد ونَ  ه م   وأَ ولئَِكَ   وَرَحمْةٌَ  ربَِّهِمْ

و به   کنیمش میها آزمایمثل ترس و گرسنگی و نقُصان مال و جان و میوه

گویند:  رسد، میصبرکنندگان بشارت بده! * کسانی که وقتی مصیبتی به آنها می 

»ما برای الله هستیم ]و مالک ما الله تعالی است[ و ما ]در روز قیامت[ به سوی  

گردیم« * آنان کسانی هستند که درود و رحمت پروردگارشان برای  او باز می

 ماَ»  فرموده است:نیز    باشد و آنها همان هدایت یافتگان هستند(. پیامبرآنها می 
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  م صِیبتَِی  فیِ أْج رنْی اللهّ مّ  راَجِع ونَ إلَیهِْ  وَإِناّ للِهِّ إناّ فَیقَ ول  صِیبةٌَ م  ت صیِب ه  أَحَدٍ منِْ

)کسی  1« مِنهْاَ خَیرْاً لهَ  وأََخْلفََ  م صیِبَتهِِ  فِی اللهّ  أَجاَرهَ  إلاّ مِنهْاَ خَیْراً  لیِ وأََخْلفِْ

ا به سوی او باز  نیست که به او مصیبتی برسد و بگوید: ما برای الله هستیم و م

به خاطر مصیبتم به من اجر بده و از پس آن برای من خیری   !گردیم، یا اللهمی

دهد و از  افتد[ مگر این که الله به ازای مصیبتش به او اجر میبگذار، ]اتفاقی نمی

نمایم که ما را از  دهد(. از الله تعالی درخواست میپس آن برایش خیری قرار می

 هد. این افراد قرار د

  منَْ  النَّاسِ  ومَنَِفرماید: باشد، الله تعالی می اما کسی که در امتحانها صبور نمی

  وَجهْهِِ   عَلَى  انْقَلَبَ  فِتْنةٌَ  أصَاَبَتهْ   وَإنِْ  بهِِ  اطمْأَنََّ  خَیْرٌ  أصَاَبهَ   فإَنِْ  حَرْفٍ  عَلَى  اللَّهَ  یَعْب د 

[ )و از انسانها کسی  11]الحج: المْ بِین  سْراَن الْخ  ه وَ ذَلكَِ واَلْآخِرةََ الدُّنیْاَ خسَِرَ

نماید. اگر خیری به او برسد،  دودلی الله را پرستش می]حرف و[  وجود دارد که با  

گرداند،  ای به او برسد، ]از دین[ روی بر میکند و اگر فتنهاطمینان خاطر پیدا می

ت(. از شما برادر  شود و آن زیان دیدنی آشکار اسدر دنیا و آخرت زیانکار می

تان به این کتاب عمل کنید  خواهم که برای رونق گرفتن رزق و روزیمی گرامی

د. و توفیقی  یی آن را ان شاء الله در دنیا و آخرت ببین و کمی صبور باشید تا نتیجه

 وجود ندارد، مگر از جانب الله بسیار رحمتگر. 

 ی مؤلف همقدم

نیان اسکت، او را حمد گفته و از او کمک شککر و سکتایش برای الله پروردگار جها

بریم از شکککریهکای نمکاییم. بکه الله پنکاه میطلبیم  و از او طلکب آمرز  میمی

ای درونیمکان و بکدی اعمکالمکان. کسکککی را ککه الله تعکالی هکدایکت کنکد، گمراه کننکده 

دهم که ای ندارد. شککهادت میندارد و کسککی را که گمراه سککازد، هدایت کننده

ی ی برحقی جز الله وجود ندارد و محمد بنده و فرستادهرسکتش شکوندهمعبود و پ

 سلم. بارك و أتباعه و أصحابه و على آله و صلى الله علیه وباشد و وی می

 
و أحمد  580و ابن سنی  1598و ابن ماجه  3506و ترمذی  3009و ابو داود  918مسلم  - 1

 از حدیث ام سلمة رضی الله عنها.)مترجم( 313و  6/309
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 ما بعد:ا

چیزی که تعداد بسکیاری از مسکلمانان را به خود مشک ول نموده اسکت، طلب رزق 

هسکتند که تمسکک جسکتن  باشکد و تعداد زیادی از آنها در این گمان و روزی می

شککود و تا آنجا پیش کند. امر به اینجا ختم نمیبه اسککلام، روزی آنها را کم می

کنند که بعضی از واجبات اسلامی را نباید رود که بعضی از مسلمانان فکر میمی

 .انجام دهند تا زندگی مادی آسانی داشته باشند و وضع اقتصادی آنها بهتر بشود

جل جلاله   یاند که آفرینندههزدو یا خود را به فراموشی    دانآنان فرامو  نموده

دینش را فقط برای آخرت و کوشککش در راه آن قرار نداده اسککت. باید توجه 

بلکه الله تعالی دین خود را برای دنیا و زندگی آن و کوشکش در راه آن  ،داشکت

ی کسکی که او نیز قرار داده اسکت  تا به آنجا که بیشکترین دعای محبوب الله تعال

ربََّناَ آتِناَ : این بوده اسکت   را الگویی برای بشکر قرار داده اسکت، یعنی پیامبر

فِی الدُّنْیاَ حسََنةًَ وَفِی الْآخِرةَِ حسََنةًَ وَقِناَ عَذاَبَ النَّارِ
)پروردگارا در دنیا به ما  ( 1) 

آتش جهنم   نیکی عطا فرما و در آخرت ]به ما[ نیکی عطا فرما و ما را از عذاب

 (.!فرمابحفظ 

امکت اسکککلامی را در تکاریکی قرار نکداده    پیکامبر گرامی مکا جکل جلالکه و خکالقِ

اسکت و برای این امت، کوشکش در راه طلب زندگی دنیوی نیز قرار داده اسکت، 

های بدست آمدن روزی را بیان داشته و روشن نموده است که اگر امت بلکه راه

را دهند و به آن تمسککک بجویند و به نیکی آن را آن را بفهمند و به آن گو  ف

، از هر طرف راه رزق و اسککت  انتهادارای قدرت و قوت بی که  به کار بندند، الله

فرماید و برکتهای آسکمان و زمین را به سکوی آنها روزی را برای آنها آسکان می

 .داردگسیل می

 
رَبَّنَا آتنَِا فِی الدُّنْیَا حسََنَةً   : »کان أکثر دعاء النبی روایت کرده است  أنس ازمام بخاری ا( 1)

ربنا آتنا فی   )صحیح بخاری، کتاب الدعوات، باب قول النبی وَفِی الْآخرَِةِ حسََنَةً وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ

 (.11/191،  6389الدنیا حسنة، رقم الحدیث 
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برادران  ب رزق بههای کسکک  این سککببرغبت داشککتن به این مطلب و آموز ِ

های موجود و هشدار دادن به کسی که از راه مسلمان و درست نمودن کج فهمی

مسکتقیم برای کسکب رزق، گمراه شکده اسکت، مرا بر آن داشکت تا به توفیق الله 

های گشککایش روزی را در این کتاب بیان دارم و این کتاب را تعالی تمامی راه

 «.لسنةمفاتیح الرزق فی ضوء الكتاب وا: »امنامیده

 

 ام.اموری که در نوشتن این کتاب آنها را در نظر گرفته

 :باشدمل موارد زیر میاش فضل الله تعالىه ب

سکنت پیامبر   کتاب الله تعالى ومرجع اصکلی این مطلب،   -1

 .است ا گرامی

احادیث شکری  از مرجع اصکلی آنها نقل شکده اسکت و  -2

 ام، مگرهمچنین حکم علمکاء بر آنهکا را بیکان داشکککتکه

احادیثی که از صککحیحین بیان شککده اسککت که امت 

 .( 1) اسلامی بر درست بودن آن دو اجماع دارند
ام که در حین اسککتد ل به آیات کریمه و سککعی کرده -3

های حدیث نیز احادیث شکری  از کتب تفسکیر و شکر 

 .استفاده کنم
ام و بعد از های طلب روزی مشکروع را بیان داشکتهراه -4

ام الی از سخن علماء کمک گرفتهکمک گرفتن از الله تع

 .تا مبادا برداشت اشتباهی از آن صورت گیرد
منکافع دیگری را ککه الله تعکالی برای این اموری ککه در  -5

ام بیان بدارم، مگر کسکب رزق تثییر دارند را نخواسکته

آن که خود ]در آیات یا احادیث[ ذکر شککده باشککند و 

 
نزهة النظر فی توضیح نخبة  ، و14صحیح مسلم ص بر ششرحر دنووی ی ه: مقدمنگاه شود (1)

 .29حافظ ابن حجر صاز الفکر 
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سباب را در بدسکت آمدن اتعالى   الله سکبحانه و باشکد که

 .وقتی دیگر آسان فرماید
کلمکات غریکب ککه در احکادیکث شکککری  وجود دارد را  -6

به   إن شکاء الله تعالى ام تا مفید بودن این ایرشکر  داده

]از این شر  در ترجمه استفاده شده است  .کمال برسد

 و متن شرو  حذف شده است[.
خواهکد بکه آنهکا ام تکا کسکککی ککه میذکر منکابع را نموده -7

 .کند، برایش این امر آسان باشد رجوع
ام تا اسککباب روزی را به اقتصککار بیان دارم، نخواسککته -8

جمع  ام ککه اللهبلککه احکادیثی را جمع آوری نموده

 .آوری آنها را برای من آسان فرمود
 

 فهرست مطالب 

 :باشدفهرست مطالب به شر  زیر می

 ی مترجم.مقدمه

 .ی مؤل همقدم

 .هتوب و آمرز ()طلب أول: است فارمطلب 

 .ا: تقودوممطلب 

 الله تعالى. بر: توکل سوممطلب 

 .نمودن و خود را وق  آن  الله عز وجل عبادتجدیت نمودن در : چهارممطلب  

 .پنجم: مداومت دادن به حج و عمرهطلب م

 رحم.ی هصل ششم:مطلب 

 الله تعالى. در راهإنفاق هفتم: مطلب 

 .وق  کسب علوم شرعی نموده استبه کسی که خود را  : إنفاقهشتممطلب 

 .به ضعیفان  نیکوکاری: نهممطلب 
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 الله تعالى.هجرت در راه : دهمطلب م

 .مطلب یازدهم: شکر]

 .اعتنایی به دنیامطلب دوازدهم: بی

 .باشنداذکاری که کلید رزق و روزی میمطلب سیزدهم: 

 .مطلب چهاردهم: کسب روزی از راه حلال

 .مطلب پانزدهم: دعا کردن  

 [.مطلب شانزدهم: انسان علت فقر خود را الله تعالی بداند

 .شامل نتایج مطلب و سفار  نمودن است: هخاتم

 

 ی خیر دعا  شكر وت

شکککر و حمد برای الله تعالی اسککت که یکتا و وا  مقام بوده و تمامی مخلوقات 

عفو   ی نیازمند به رحمت وکنم که بر این بندهبه او نیاز دارند، برای این شکر می

ا  منت نهاده اسککت تا این موضککوع را بیان دارد، سککبس از برادر و بزرگواری

نمایم می ی خیرنمایم و برای او دعاتشککر می  سکید محمد سکاداتی شکنقیطیدکتر 

ام. همچنین تشککر و دعای خیر خود که از او در تهیه این مطلب اسکتفاده نموده

در الجالیات   تعوة والإرشکاد قسکممکتب التعاونی للدرا معطوف به برپا کنندگان  

 الکدعوة و  الأوقکاف و الشکککؤون الإسکککلامیکة و  تتکابع وزارککه ریکا  در بطجکاء 

ای کنم، چرا که اصککل این مطلب از دو محاضککره کشککور عربسککتان میالإرشککاد  

باشکککد که در این مکتکب صکککورت پذیرفت. دعای خیر خود را برای فرزند می

دهم که در نوشتن این مطلب یگرم قرار میفرزندان د حافظ حماد إلهی وعزیزم 

 .مرا یاری دادند. الله تعالی به تمامی آنها در دنیا و آخرت پادا  خیر دهد

نمکایم تکا عمکل مرا خکالا برای ذات خود  طلکب می الإکرام الله ذا الجلال و از

ام برای روزی ککه مکال و ای برای من و پکدر و مکادر گرامیفرمکایکد و آن ذخیره

دهد، مگر کسکی که الله تعالی به او قلب سکلیم داده باشکد، مقرر سکود نمیفرزند  

نمایم )پابرجا( در خواسکت میالقیومو   )زنده(الحی  فرماید! همچنین از پروردگارِ

تکا بکه من و برادران و فرزنکدان و نزدیککان و تمکامی مسکککلمکانکان توفیق دهکد ککه  

ا در دنیا و آخرت اسکباب رزق مشکروع برای ما حاصکل شکود و آن را برای م
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. آمین یارب العالمین. صلى الله آسکان گرداند، همانا او شکنوای اجابت کننده اسکت

 سلم. بارك و أتباعه و أصحابه و على آله و تعالى على نبینا و

فضل                                                                                        

 إلهی 

 .هتوب  و )طلب آمرزش(تغفار اس: ولامطلب 

باشکد، طلب اسکت فار و از مهمترین اموری که باعث نازل شکدن رزق و روزی می

ی گناهان اسککت. این توبه نمودن به سککوی اللهِ بسککیار توبه پذیر و پنهان کننده

 :دارممطلب را در خلال این دو موضوع بیان می

 .هتوب استغفار و ت أول: حقیق

 . ندسته های گشایش روزی ه از کلیدتوب  استغفار وکه  برای آنسند بیان : دوم

 :هتوب استغفار وت أول: حقیق

باشکد، کسکی ی زیادی از مردم، در این پندارند که اسکت فار و توبه با زبان میعده

)از الله طلکب آمرز   : »أسکککت فر الله وأتوب إلیکه«گویکداز آنهکا اسکککت ککه می

این در حالی اسکککت که این سکککخن  نمکایم( ونمکایم و به سکککوی او توبه میمی

کوچکترین ایری بر قلب ندارد و به همین صککورت اسککت تثییر آن بر اعضککای 

 .این است فار و توبه به مانند عمل دروغگویان است .بدنش

ه را بیکان توبک  اسکککت فکار و تحقیقک  –جزاهم الله تعکالى عنکا خیر الجزاء  –علمکاء  

به معنای  ،توبه در دین: »گفته اسکت  صکفهانیاراغب  إمام  اند. به طور مثال  داشکته

ترك گناه برای زشکتی آن گناه اسکت و همچنین پشکیمان شکدن از کوتاهیی که 
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صککورت گرفته اسککت و اراده کردن برای تکرار نشککدن آن و مبادرت نمودن در 

حکد امککان بکه اعمکالی ککه جلوی تکرار آن را بگیرد. وقتی این چهکار امر یکجکا 

 .( 1) «ل شده استمجمع شود، شرایط توبه کا

 : »علماءاین امر را با اسکلوب خود  بیان داشکته اسکت و گفته اسکتإمام نووی  

توبه از هر گناهی واجب اسکت. اگر معصکیت بین بنده و الله تعالی باشکد : اندگفته

 :و به حق الناس مربوط نباشد، سه شرط دارد

 .یکی از آنها: دست کشیدن از گناه است

 .آن دوم: پشیمانی از انجام 

 .سوم: اراده نماید که به آن ]گناه[ باز نگردد

 .باشداگر یکی از این موارد وجود نداشته باشد، توبه صحیح نمی

ولی اگر گناه به حق الناس مربوط شود، ]توبه[ دارای چهار شرط است: این سه 

مورد ]که بیان شکد[ و این که از صکاحب حق طلب حلالیت صکورت گیرد. اگر 

باید آن مال به او برگردد. اگر تهمت زدن و مانند آن باشکد، خوردن مال اوسکت  

لیکت بکه او مککانکت دهکد و از او طلکب بخشکککش نمکایکد و اگر غیبکت بود از او حلا

 .( 2) «طلبدب

آن با سکخن و عمل : »طلب گفته اسکت  اسکت فاری  دربارهصکفهانی  اراغب  إمام 

تَغْفِر وا ربََّك مْ إِنَّ: اسککت و این سککخن الله تعالی )از او طلب  ه  کاَنَ غَفَّاراًاسْْْ

آمرز  نمایید، همانا او بسکیار آمرزنده اسکت( امر نفرموده اسکت که فقط با زبان 

آن را طلب کنید، بلکه با زبان و عمل. حقیقتاً گفته شکده اسکت: اسکت فار با زبان 

 . ( 3) «دروغگویان است بدون عمل، عمل

 
 .76( المفردات فی غریب القرآن، مادة »توب«، ص 1)

 .42 – 41( ریا  الصالحین ص 2)

 .362( المفردات فی غریب القرآن، مادة »غفر«، ص 3)
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 : های گشایش روزی هستندلیده از کتوب  استغفار وبرای آن که سند بیان : دوم

نصککوص بسککیاری در قرآن کریم و حدیث شککری  وجود دارد که دلیلی بر این 

در اینجا به .  باشداست که است فار و توبه، به فضل الله تعالی از اسباب روزی می

 :امی از این نصوص را آوردهتوفیق الله تعالى بعض

آن را بیکان داشکککتکه  لهجل جلاکه الله   ن ماجرای نو یاد آورد شکککد –ال   

تَغْفِر وا ربََّك مْ إِنَّه  کاَنَ :  فرمایدبه قومش می  اسککت، و از قول نو  فَق لْت  اسْْْ

ماَءَ عَلَیكْ مْ مِدْراَراً ویَ مْدِدکْ مْ بأِمَوْاَلٍ وبََنِینَ ویََجْعَلْ لكَ مْ جَنَّاتٍ  َّْْ لِ الس ِْْ غَفَّاراً ی رسْ

ویََجْعَْلْ لكَ مْ أَنهَْْاراً
و گفتم: از پروردگکارتکان طلکب آمرز  نمکاییکد ککه او ) ( 1) 

د و به شکما با مالها و انباربسکیار آمرزنده اسکت. از آسکمان پیاپی بر شکما باران می

 ییدهد و برای شککما نهرهاقرار میباغهایی کند و برای شککما فرزندان کمک می

 نهد(.قرار می

 :ر نمودن، بیان شده استی گرامی به وجود آمدن چند امر با است فادر این آیه

و این همان سککخن الله تعالى آمرزیدن گناهان توسککط  -1

)همانا  إِنَّه  کاَنَ غَفَّاراً:  فرمایدالله تعالی اسکت که می

 او بسیار آمرزنده است(.

ابن عبکاس رضکککی الله درپی. بکارانکدن بکاران بکه طور پی -2

درپی بکه معنکای پی  (مکدراراً): »گفتکه اسکککت عنهمکا

 .( 2) «است
بکا این عمکل فرزنکدان و مکالهکا را زیکاد  لله تعکالىا -3

: این سکککخن الله تعکالیتفسکککیر  در. عطکاء فرمکایکدمی

 
 .12-10( سورة نو  آیات: 1)

 .8/666نو ،  ةر، سور( صحیح بخاری، کتاب التفسی2)
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َویَ مْْدِدکْ مْ بِْأمَوْاَلٍ وبََنِین  گفتکه اسکککت: »مکالهکا و

 .( 1) «فرمایدفرزندان را زیاد می
 .فرمایدالله تعالی باغهایی را مقرر می -4
 .فرمایدهایی را مقرر میالله تعالى نهر -5

« ( 2) ی هود آمده اسککتدر این آیه و آنچه در سککوره: »گفته اسککت  مام قرطبیإ

 .( 3) «شوددلیلی بر این امر است که است فار باعث نازل شدن روزی و باران می

به این معناسککت که اگر به سککوی الله : »گفته اسککت تفسککیر  درحافظ ابن کثیر  

او غذا بدهید، رزق شکما ]تعالی[ توبه نمایید و از او طلب آمرز  نمایید و برای  

باراند و برای شکما بر روی زمین کند و برکات آسکمان را بر شکما میرا زیاد می

دهد و شککیردانهای ]حیوانات[ رویند و به زراعت شککما رونق میگیاهان را می

نماید، به این فرماید و به شکما با مالها و فرزندان کمک میشکیر میاز  شکما را پُر 

دهد که دهد و برای شککما باغهایی را قرار میل و فرزند میمعنا که به شککما ما

 .( 4) «انواع میوه در آن وجود دارد و در خلال آن نهرها جاری است

برای طلب باران از   أمیر المؤمنین عمر بن الخطاباین همان چیزی اسکت که 

 .پروردگار جل جلاله به آن تمسک جست

طلب باران با مردم ]از شهر[   برای  عمرروایت کرده اسکت که شکعبی  از مطرف  

از تو » خارج شکدند و دامماً اسکت فار نمود تا آن که بازگشکت، به او گفته شکد:

 «.نشنیدیم که طلب باران نمایی

آید، طلب باران نمودم، سکبس به محلهای آسکمان که از آن آب پایین می»گفت: 

تَغْفِر وا ربََّك مْ إِنَّه  کاَنَ غَفَّارً: قرامت نمود ماَءَ عَلَیكْ مْ مِدْراَراًاسْْ لِ السَّْ )از  ا ی رسِْْ

 
 .7/154: تفسیر الخازن همچنین نگاه شود ، و4/398( تفسیر الب وی 1)

ی دربارهحدیث  . و... وَیَا قوَمِْ اسْتغَْفرِ وا رَبَّك مْ ث مَّ ت وب وا إلَِیْهِ: دارد ه به این سخن اللهشارا( 2)

 .خواهد آمد آیاتاز این إن شاء الله تعالى بعد  آن 

فتح   ، و274: الإکلیل فی استنباط التنزیل ص همچنین نگاه شود ، و18/302ر قرطبی ( تفسی3)

 .5/417القدیر 

 .4/449( تفسیر ابن کثیر 4)
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پروردگارتان طلب آمرز  نمایید که او بسککیار آمرزنده اسککت ]و[ از آسککمان 

 .( 1) بارد(پیاپی برای شما باران می

تمامی کسکانی را که از خشککسکالی، فقر، کم بودن مام حسکن بصکری  همچنین ا

ا به اسککت فار نمودن فرزند و خشککک شککدن باغها نزد وی شکککایت نمودند ر

مردی نزد حسکن بصکری : »آورده اسکتابن صکبیح  از مام قرطبی  ا.  راهنمایی نمود

 .از خشکسالی شکایت نمود، به او گفت: »از الله طلب آمرز  نما«

 .دیگری از فقر نزد او شکایت نمود، به او گفت: »از الله طلب آمرز  نما«

 .ه که به من فرزند دهد«نفر دیگری به او گفت: »از الله ]تعالی[ بخوا

 .به او گفت: »از الله طلب آمرز  نما«

دیگری از خشککک شککدن باغش نزد او شکککایت کرد، به او گفت: »از الله طلب 

 .آمرز  نما«

 .خن گفتیمی آن با او سدرباره

مردانی نزد تو آمدند : »به او گفت  ربیع بن صکبیحدر روایت دیگری آمده اسکت: 

یت داشککتند و تمامی آنها را به اسککت فار نمودن امر مل مختلفی شکککااکه از مسکک 

 .)2(«نمودی

فَق لْْت    :فرمکایکدی نو  میاز خودم چیزی نگفتم. الله تعکالی در سکککوره»گفکت: 

تَغْفِر وا ربََّك مْ إِنَّه  کاَنَ غَفَّاراً ماَءَ عَلَیكْ مْ مِدْراَراً ، ویَ مْدِدکْ مْ بأِمَوْاَلٍ  ،   اسْْ لِ السَّْ ی رسِْْ

اتٍ ویََجْعَْلْ لكَ مْ أَنهَْْاراًوبََنِ )و گفتم: از پروردگکارتکان طلکب  ینَ ویََجْعَْلْ لكَ مْ جَنَّْ

بارد آمرز  نمایید که او بسکیار آمرزنده اسکت. از آسکمان پیاپی بر شکما باران می

دهد و کند و برای شککما باغهایی قرار میو به شککما با مالها و فرزندان کمک می

 )3(نهد(.ر میبرای شما نهرهایی قرا

 
 .29/72: رو  المعانی همچنین نگاه شود ، و7/154 قبلی( مرجع 1)

 .29/73: رو  المعانى همچنین نگاه شود ، و7/154( تفسیر الخازن 2)
المحرر الوجیز   ، و192/  4: تفسیر الکشاف  همچنین نگاه شود  ، و303  –  18/302( تفسیر قرطبى  3)
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ی است فار کردن چه با ارز  و زیاد است! یا الله! ما را از است فار یمرهالله أکبر!  

ی آن را از نزد خودت در دنیکا و آخرت بکه مکا عطکا کننکدگکان قرار بکده و نتیجکه

)برپا یا قیوم  )زنده(. آمین یا حىی اسکتجابت کننده هسکتیفرما! همانا تو شکنونده

 .و برپا دارنده(

وی به طلب توسککط  ی دعوت قوم هوددرباره الله از آنها سککخن –ب 

تَغْفِر وا ربََّك مْ ث مَّ ت وب وا إِلَیهِْ :  فرمایدآمرز  و اسککت فار اسککت، می ْْْ ویَاَ قوَْمِ اس

)و ای   مِینَی رسِْْلِ السَّماَءَ عَلَیكْ مْ مِدْراَراً ویََِِدکْ مْ ق وَّةً إِلَى ق وَّتكِ مْ وَلاَ تَتوََلَّواْ م جْرِ

مکاییکد و بکه سکککوی او توبکه نمکاییکد! در قوم من از پروردگکارتکان طلکب آمرز  ن

د و قدرتی بر قدرت شککما انباری آن از آسککمان پیاپی بر شککما باران مینتیجه

 .)1(افزاید و مجرمانه روی بر نگردانید(می

ود به قومش امر نم  سبس هود: »این آیه گفته اسکت تفسکیر  درحافظ ابن کثیر  

انکد، ی آن، گنکاهکانی ککه در قبکل انجکام دادهتکا طلکب اسکککت فکار نمکاینکد و در نتیجکه

گردد، جلوگیری شود و با توبه از آنچه ]از گناهان[ در بعد ایجاد میآمرزیده می

روزی را  وآید. کسککی که دارای این صککفت باشککد، الله ]تعالی[ رزق  به عمل می

کند و منزلت او را حفظ برایش راحت میفرماید و امر او را  برای او آسککان می

ماَءَ عَلَیكْ مْ مِدْراَراً  :فرمایدنماید و به همین دلیل میمی لِ السَّْ )ز آسکمان  ی رسِْْ

 .)2(باراند(پیاپی بر شما باران می

یا الله! ما را از کسکانی قرار بده که خصکوصکیت آنها توبه نمودن و اسکت فار کردن 

میسکر نما و امور ما را بر ما آسکان گردان و منزلت   اسکت و روزی ما را برای ما

. آمین یا ذا الجلال ی اسکتجابت کننده هسکتیما را حفظ بفرما! همانا تو شکنونده

 والإکرام.

وأَنَِ اسْْتَغْفِر وا ربََّك مْ ث مَّ ت وب وا : اسکت  تعالى سکبحانه و از آنها این سکخن الله  - ج

لهَ  وَإنِْ توََلَّواْ إِلَیهِْ ی مَتِّعكْ مْ مَتاَعاً حَ لٍ فضَْْ م ى ویَ ؤْتِ ک لَّ ذِی فضَْْ ناً إِلَى أَجَلٍ م سَْ سَْ

لب آمرز  نمکاییکد و طو از پروردگارتان )  فَإِنِّی أَخاَف  عَلَیكْ مْ عَذاَبَ یوَْمٍ کَبِیرٍ

 
16 /123. 
 . 52: یهآی (سورة هود1)
 .9/51: تفسیر القرطبى همچنین نگاه شود ، و2/492( تفسیر ابن کثیر 2)
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ی آن[ به شکما متاعی نیکو تا رسکیدن ]اجلتان[ به سکوی او توبه کنید، ]در نتیجه

دهد و اگر روی و به هر صککاحب فضککیلتی، فضککیلت او را می  فرمایدعطا می

 .)1(ترسم(برگردانید برای شما از عذاب روز بزرگ می

تغفار نماید، در این آیه ی گرامی الله قادر و توانا به کسْی که توبه نماید و اسْ

ْْخن الله تعالیوعده ْْت. منظور از این س ی مَتِّعكْ مْ مَتاَعاً :  ی متاع نیكو داده اس

ناًحَ عبد الله بن عباس فرماید( همان گونه که )به شکما متاع نیکویی عطا می  سَْ

 .)2(گفته است، زیاد کردن روزی و یروت است رضى الله عنهما

ی اسکت فار نمودن و توبه کردن این نتیجه: »  گفته اسکتتفسکیردر مام قرطبی  ا

رماید و فاسکت، به این شککل که به شکما وسکعت روزی و راحتی زندگی عطا می

بکا عکذاب شکککمکا را همکان گونکه ککه نفرات قبکل از شکککمکا را هلاك فرمود، هلاك 

 .)3( «نمایدنمی

ی الهی و گرامی، پادا  دادنی بر اسکاس شکرطی اسکت ]و آن شکرط این وعده

ی این آیه: »گفته اسککت  . شککیم محمد أمین شککنقیطی[باشککداسککت فار و توبه می

مند توبه به سکوی الله ]تعالی[ باعث بهرهگرامی دلیلی بر این اسکت که اسکت فار و 

شکدن توسکط الله ]متعال[ تا زمان رسکیدن اجل اسکت، زیرا او اسکت فار و توبه را 

 .)4(«شرط آن پادا  قرار داده است

دلیل دیگری که اسکت فار و توبه از کلیدهای گشایش روزی هستند، حدیثی  –د 

عبد الله بن عباس رضی الله ز  اسکت که احمد، ابوداود، نسامی، ابن ماجه و حاکم ا

تِغْفاَرِ منِْ  أکَْثَرَ منَْ: »فرموده اسککت اند که رسککول اللهروایت کردهعنهما   ْْْ  الاِس

 
 .3: یهآی ( سورة هود1)
 .4/75( زاد المسیر 2)
، 2/258الکشاف      و230  –  15/229طبری  : تفسیر  همچنین نگاه شود  ، و9/403( تفسیر قرطبی  3)

 .9/63تفسیر القاسمی  ، و2/695فتح القدیر  ، و4/373تفسیر ب وی  و
 .3/9( أضواء البیان 4)
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ه  جَعَْلَ)1( لِّ منِْ لَْه  اللَّْ لِّ ومَنِْ فَرَجًْا هَمٍّ کْ  ی ٍ کْ  ِْْ  لاَ حَیْْ   منِْ وَرَزَقَْه  مَخْرَجًْا ضْ

ب  در حدیثی دیگر دامماً اسکت فار کند( الله )کسکی که زیاد اسکت فار کند )  )2(«یَحْتسَِْ

ه فراری قرار دهکد و از هر تنگیی رابرای او در هر غمی گشکککایشکککی قرار می

 .دهد(کند، او را روزی میهد و از جایی که حساب نمینمی

، ی وحی، یعنی پیامبردر این حدیث راسکتگوی تصکدیق شکده، سکخن گوینده

قرار داده اسککت. یکی از آنها: رزق و   ن،نمودسککه نتیجه را برای زیاد اسککت فار  

ی پُر قکدرتِ قوی از جکایی ککه او فکر  را روزی از طرف اللهِ روزی دهنکده

در نتیجه بر کسکککانی که   .کندکنکد و به آن امیکد ندارد و به ذهنش خطور نمینمی

سکرعت  رغبت به رزق و روزی دارند، واجب اسکت تا به اسکت فار نمودن خود

عمل آن را به کار بندند. ولی باید بر حذر بود که اسکت فار فقط  دهند و با زبان و

ر مقابل آن صورت نگیرد که این عمل، عمل دروغگویان دبا زبان باشد و عملی  

 .است

 
: سنن أبی داود نگاه شود. )«من لزم ا ست فار»: « و در روایتی آمده است من أکثر ا ست فار»( 1)

گفته  شیم أبو الطیب العظیم آبادیگونه که همان  – ی آن(. ومعنا2/339 هسنن ابن ماج ، و4/267

باشد یا با دوام دادن به آن آنچه نفس احتیاج دارد ]از هنگام انجام گناه و ظاهر شدن بلا می – است 

 «کثیراً اً: »طوبى لمن وجد فی صحیفته است فارفرموده است  رود[. به همین دلیل پیامبربین می

 هابن ماجی اعمالش است فار زیاد وجود داشته باشد( ه)درخت طوبی برای کسی است که در پروند

 (.4/267المبعود  ن. )عوروایت کرده است  سند حسن صحیحا بآن را 
  سنن أبی داود، أبواب قیام اللیل، تفریع أبواب برای اوست  لفظ ، و56 – 4/55، 2234( المسند، 2)

، 10290/2، کتاب عمل الیوم واللیلة،  کتاب السنن الکبرى    و4/267،  1515الوتر، باب فی ا ست فار،  

المستدرك على    و2/339، 3864، أبواب الآداب، باب ا ست فار، هسنن ابن ماج   و118/ 6

 .4/292الصحیحین، کتاب التوبة والإنابة، 

 .اندبعضی از محدیین به علت یکی از راویان آن این حدیث را ضعی  دانسته

از ضعی  سنن أبی داود  ، و4/267عون المعبود   ، و4/262 حافظ الذهبیاز : التلخیا نگاه شود)

 (.149لبانی صآشیم 

 ی آن شیمدرباره ( و4/262: المستدرك نگاه شود. )ولی امام حاکم اسناد آن را صحیح دانسته است 

همان گونه که به آنچه  (4/55هامش المسند  «اسناد آن صحیح است» :گفته است  أحمد محمد شاکر

 والله تعالى أعلم بالصواب. از راویان آن گفته شده است، جواب داده شده است.ی یکی درباره
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 تقوا: مطلب دوم

این توفیق الله تعالى  شکود، تقوا اسکت. به از اموری که باعث نازل شکدن رزق می

 :داریمدو نکته بیان می موضوع را با

 .منظور از تقواأول: 

 .دوم: سند شرعی برای آن که تقوا از کلیدهای رزق است

 :منظور از تقوا :لأو

مام اند. به طور مثال امنظور از تقوا را بیان داشککتهرحمهم الله تعالى    علمای امت

محسکوب  خود از آنچه که گناه کردن نمودن حفظ : »گفته اسکتصکفهانی  اراغب  

ی نهی شکده اسکت و با ترك بعضکی از امور مبا  و آن با ترك چیزهاشکود  می

 .)1(شود«کامل می

پای بند بودن به آنچه به آن : »ا را بدین شککل معرفی نموده اسکتتقونووی  مام  ا

امر شکده اسکت و از آن نهی شکده اسکت و معنای آن: حفظ شکدن از خشکم او و 

 .)2(«باشدمی تعالى سبحانه و عذابش

بدون از مجازات الله تعالی با اطاعت از وی   برحذر: »گفته اسککتمام جرجانی ا

شود و شامل انجام و آن حفظ نمودن نفس از اموری است که باعث مجازات می

 .)3(«باشددادن ]بعضی از امور[ و ترك نمودن ]اموری دیگر[ می

کسکی که با چشکمش به   .باشکدکسکی که نفسکش را از گناه باز ندارد، با تقوا نمی

 تعالی آن را حرام نموده اسککت یا به چیزی گو  دهد که چیزی نگاه کند که الله

الله تعالی به آن خشم دارد یا با دستش چیزی را بگیرد که الله تعالی از آن راضی 

 
 .531( المفردات فی غریب القرآن، مادة »وقى«، ص1)
 .322( تحریر ألفاظ التنبیه ص2)
 .68( کتاب التعریفات ص3)
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، او شککودای قدم بردارد که الله تعالی از آن خشککمگین میباشککد یا به گونهنمی

 .خود  را از گناه حفظ نکرده است

مخالفت کند و مرتکب اموری شکود که از آن  تعالى  و سکبحانه کسکی که با امر الله

 .باشدنهی شده است، متقی و پرهیزگار نمی

کسکی که مرتکب گناهی شکود که موجب خشکم الله تعالی و مجازات دادن وی 

 .شود، خود  را از پرهیزگاران و متقیان جدا نموده استمی

 دوم: سند شرعی برای آن که تقوا از کلیدهای رزق است:

باشکد که تقوا از اسکباب رزق و صکی وارد شکده اسکت که دلیلی بر این مینصکو

 داریم:روزی است و بعضی از آنها را بیان می

ویََرْز قهْ  منِْ ،  ومَنَْ یَتَّ ِ اللَّهَ یَجْعَلْ لهَ  مَخْرَجاً  :فرمایدکه می سککخن الله –  ال 

ب  ِْْ ، برای او راه فراری قرار و کسککی که از الله تقوا پیشککه کند)  حَیْ   لاَ یَحْتسَ

جکل مو ی مکا  .  )1(دهکد(کنکد بکه او روزی میدهکد و از جکایی ککه فکر  را نمیمی

بیان فرموده اسککت که اگر شککرط تقوا وجود داشککته باشککد، الله تعالی دو  جلاله

)برای او راه فراری قرار  یَجْعَْلْ لَْه  مَخْرَجًْا:  دهکد: یکی از آنهکاپکادا  بکه او می

 دهد(.می

 ابن عباس رضککی الله عنهماهمان گونه که  –  دهدبه این معنا که او را نجات می

 .)2(از تمام طوفانهای بلای دنیا و آخرت – گفته است

ب دوم آنهکا:   به این معنکا که از جایی به او روزی   ویََرْز قهْ  منِْ حَیْ   لاَ یَحْتسَِْْْ

 . )3(کندرساند که امید ندارد و فکر آن را نمیمی

به این معناسککت که کسککی که از الله : »  گفته اسککتتفسککیردر  حافظ ابن کثیر  

]تعالی[ در انجام دادن چیزی که به او امر فرموده اسکت و ترك آنچه را که او را 

 
 .3و  2 هایه( سورة الطلاق آی1)
برای او گشایشی از هر تنگیی : »ه است گفت ربیع بن خثیم . و18/159: تفسیر قرطبی نگاه شود( 2)

: تفسیر همچنین نگاه شود   و292 – 8/291«. )زاد المسیر فرمایدکه بر انسان وجود دارد ایجاد می

 (.7/108تفسیر الخازن  ، و4/357الب وی 
از : »و در آن آمده است : الکشاف همچنین نگاه شود ، و292 – 8/291: زاد المسیر نگاه شود( 3)

 (.4/120«. )آوردکند و آن را به حساب نمیبه فکر  خطور نمیجایی که 
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دهد و از نهی نموده اسکت، تقوا پیشکه کند، در امر او برای او راه فراری قرار می

د بکه این معنکا ککه از جکایی ککه بکه دهک کنکد بکه او روزی میجکایی ککه فکر  را نمی

 .)1(«کندذهنش خطور نمی

: گفتکه اسکککت  د! عبکد الله بن مسکککعوی تقواچکه عظیم و بزرگ اسکککت نتیجکه

ومَنَْ یَتَّ ِ اللَّهَ ای در قرآن که گشکایش در آن بیان شکده اسکت: بزرگترین آیه»

 .)2(است یَجْعَلْ لهَ  مَخْرَجاً

وَلوَْ أنََّ أَهْلَ الْق رَى آمَن وا واَتَّقوَاْ : اسککت لالهجل جسککخن الله از آنها این  –ب 

مَْاءِ واَلْْأَرْكِ وَلكَنِْ کَْذَّب وا فَْأَخَْذْنَْاه مْ بِمَْا کَْان وا  َّْْ لَفَتَحْنَْا عَلَیهِْمْ بَرکََْاتٍ منَِ السْ

ب ونَ ِْْ کردند آوردند و تقوا پیشککه میایمان می  ،سککرزمیناین )اگر اهل   ) )3یكَسْ

نمودیم. ولی ]حقیقت را[ دربهای[ برکت را در آسکمان و زمین باز میبرای آنها ]

مورد مؤاخکذه قرار   را ی آنچکه کسکککب نمودنکد آنهکاتککذیکب کردنکد و بکه واسکککطکه

 دادیم(.

فرمکایکد ککه اگر دو امر ی گرامی بیکان میدر این آیکهتعکالى  تبکارك وپروردگکار 

را   خیرهای  راهتعالى   حانه وسب  باشند، ویتحقق پیدا کند و آنها ایمان و تقوا می

 .دسازهر طرف برای آنها آن را میسر میگرداند و از بر آنها وسیع می

: گفته اسکت تعالى این سکخن اللهتفسکیر در  عبد الله بن عباس رضکی الله عنهما  

ِلَفَتَحْناَ عَلَیهِْمْ بَرکََاتٍ منَِ السَّماَءِ واَلأَْرْك. 

گردانیم و آن را از هر طرف بر آنهکا میسکککر امور خیر را بر آنهکا وسکککیع می»

 .)4(«داریممی

 
 .4/400( تفسیر ابن کثیر 1)
 .2/651  و تفسیر ابن مسعود 4/400( تفسیر ابن کثیر 2)
 . 96: یه( سورة الأعراف آی3)
 .3/253( تفسیر أبی السعود 4)
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هکایی از طرف الله تعکالی برای اهکل ایمکان و تقوا ی گرامی، وعکدهدر این آیکه

 :باشد که به شر  زیر هستندمی

را به آنها داده اسککت و برکات برکات  ی باز شککدن دربهای  وعده  الله تعالى – 1

که امام ب وی گفته است، مداومت داشتن   جمع برکت هستند و معنای آن، آنچنان 

یا آن چنان که امام خازن گفته اسکت، یابت بودن خیر الهی در ،   )1(چیزی اسکت

شککود آن اسککت که الله ی »برکت« برداشککت میآنچه از کلمه.  )2(چیزی اسککت

فرماید که سکبحانه و تعالی به آنها به سکبب ایمان و تقوایشکان چیزی را عطا می

ار بوده و شکککریی در آن وجود ندارد و بعد از آن عقوبت بدی بدنبال دخیرِ ادامه

بر مؤمنان : »این گونه بیان داشککته اسککتمحمد رشککید رضککا  آید. سککید آن نمی

شککر از الله ]تعالی[  ،شکود و عمل آنها در مقابل آن دربهای برکت و نعمت باز می

ه از آن در از بخشکش وی و اسکتفادشکدن باشکد و شکاد و رضکایتمندی از وی می

راه خیر، بدون آن که شککریی در آن وجود داشککته باشککد و ]اسککتفاده از آن[ در 

  نمودن بدون ایجاد فسککاد و پادا  آنها بر آن از طرف الله تعالی زیاد لااصکک 

 .)3(«شدن نعمت و رشد آن در دنیا و نیکویی یواب در آخرت است

ای برکت، خیر و معن: »آن را این گونه تعبیر نموده اسکککتشکککیم ابن عاشکککور  

اصلاحی است که عقوبنی به دنبال آن در آخرت وجود ندارد و آن همان بهترین 

 .)4(«حالتهای نعمت است

لَفَتَحْناَ عَلَیهْمِْ : در این سکخن الله تعالی، به صکورت جمع بیان شکده اسکت – 2

ماَءِ واَلأَْرْكِ َّْْ و زمین را )برای آنها ]دربهای[ برکتهای آسککمان  بَرکََاتٍ منَِ الس

بیان داشکه اسکت دلیلی بر این   شکیم ابن عاشکورو آن همان طور که   ،کنیم(باز می

 دو مورد نیست[ ای  باشد ]و یکباشد که دارای تعدد نوع چیزهای مبارك میمی

)5(. 

 
 .2/183( تفسیر الب وی 1)
 .2/266( تفسیر الخازن 2)
 .9/25( تفسیر المنار 3)
 .9/22( تفسیر التحریر والتنویر 4)
 . 9/22 قبلی( مرجع 5)
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مَْاءِ واَلْْأَرْكِفرمکایکد:  می ل جلالکهالله جک  – 3 َّْْ )برکتهکایی از  بَرکََْاتٍ منَِ السْ

نظور از آن همان طور که امام رازی گفته اسکککت: برکات آسکککمان و زمین( و م

ها و تها و زیاد شکدن دامها و نعمآسکمان با باران و برکات زمین با گیاهان و میوه

حاصکل شکدنِ امنیت و سکلامت اسکت. این به خاطر آن اسکت که آسکمان مثل پدر 

آفرینش مکانکد و زمین بکه مکاننکد مکادر و از آن دو تمکامی منکافع و امور خیر بکا می

 . )1(گرددالله تعالی و تدبیر  ایجاد می

وَلوَْ أَنَّه مْ أَقاَم وا التَّوْراَةَ : اسکت ل جلالهالله جاز آن اسکناد این سکخن  -جکککک 

لَ ومََْا أ نِِْلَ إِلَیهِْمْ منِْ ربَِّهِمْ لَْأکََل وا منِْ فوَْقهِِمْ ومَنِْ تَحْْتِ أَرْج لهِِمْ مِنهْ مْ  واَلْْإِنْجِیْ

اءَ ماَ یَعْمَل ونَأ مَّةٌ دةٌَ وکََثِیرٌ مِنهْ مْ سَْْ و انجیل و آنچه   ت)اگر آنها تورا )  )2 م قْتصَِْْ

با ی سکرشکان داشکتند، از  شکود را برپا میبر آنها از طرف پروردگارشکان نازل می

. در بین آنهکا امتی عکادل وجود دارد و خوردنکدروزی میو از زیر پکاهکایکاشکککان 

 دهند(.مال بدی را انجام میتعداد زیادی از آنها اع

ما را از اهل کتاب باخبر  تعالى  تبارك وراسکتگوترین سکخنگویان، پروردگار ما  

همان گونه  –  کردندبه تورات و انجیل و قرآن عمل می  فرموده است که اگر آنها

الله تعالی  –  )3(آیه گفته است نایتفسیر  در عبد الله بن عباس رضکی الله عنهما  که 

فرماید و برای آنها بر زمین شکود را زیاد میز آسکمان بر آنها نازل میرزقی که ا

 . )4(رویاندگیاه می

 
 .9/22التنویر  تفسیر التحریر و ، و2/266  و تفسیر الخازن 12/185( التفسیر الکبیر 1)
 .66: یه( سورة المامدة آی2)
 ، و2/395زاد المسیر  ، و153 – 5/152المحرر الوجیز  ، و10/463: تفسیر الطبری نگاه شود( 3)

 .2/86سیر ابن کثیر تف
که در آن آمده فتح القدیر  ، و630 – 1/629تفسیر الکشاف  ، و2/86 قبلی: مرجع نگاه شود( 4)

بیان با  و پایین برای مبال ه در اسباب رزق برای آنها است و ]همچنین[ زیاد بودن آن و : »است 

به این معنا که از راهی به » است:که در آن آمده التنویر  تفسیر التحریر و (، و2/85) «تعدد انواع آن

 (.4/254«.)شودآنها روزی داده می
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والله  – این اسکت تعالىمنظور ]الله[ »  :گفته اسکت أندلسکیشکیم یحیى بن عمر  

اگر آنها به آنچه در تورات و انجیل و این قرآن نازل شکده اسکت، عمل  –أعلم  

 –دهد به این معنا که زیر پاهایشکان روزی میکنند به آنها از با ی سکرشکان و  

 .)1(«دهددنیا را به طور کامل به آنها می –والله أعلم 

 اتبه مانند این آیه، ]آی: »ی گرامی گفته اسککتاین آیهفسککیر  در تمام قرطبی  ا

حَیْ   لاَ  ویََرْز قهْ  منِْ،  ومَنَْ یَتَّ ِ اللَّهَ یَجْعَلْ لهَ  مَخْرَجاً: باشکد که همان[دیگری می

ب  اری قرار )و کسکی که از الله ]تعالی[ تقوا پیشکه کند برای او راه فر )  )2یَحْتسَِْ

تَقاَم وا عَلَى  دهیم( وپندارد به او روزی میدهیم و از جایی که نمیمی ْْْ وأََلوَِ اس

قَیْناَه مْ ماَءً غَدَقاً ْْْ ند، آب اگر بر راه ]راسککت[ اسککتقامت ورز و)  ) )3الطَّریِقةَِ لأَسَ

وَلوَْ أنََّ أَهْلَ الْق رَى آمَن وا   فرمایدسکازیم(. همچنین میفراوانی برای آنها مهیا می

ماَءِ واَلأَْرْكِ َّْْ )اگر اهل سککرزمین ایمان  )  )4واَتَّقوَاْ لَفَتَحْناَ عَلَیهِْمْ بَرکََاتٍ منَِ الس

آسکمان و زمین   کردند برای آنها ]دربهای[ برکت را درآوردند و تقوا پیشکه میمی

و ]الله[ تعالی تقوا را از اسکباب رزق قرار داده اسکت، همان گونه   نمودیم(باز می

زیاد کردن آن  هنمودن، وعده بکه در این آیات آمده اسکت و در صکورت شککر 

كَرْت مْ لأََزیِدَنَّك مْ:  فرمایدداده اسکت و می  )و هنگامی )  )5وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّك مْ لئَنِْ شَْ

 .)6(فرماید(که پروردگارتان اعلام داشت که اگر شکر نمایید برای شما زیاد می

تمامی افرادی که اشکتیاق به روزی وسکیع و زندگی راحت دارند، باید   در نتیجه

خودشکککان را از گنکاه باز بدارند و به اوامر الله تعکالی عمکل نمکاینکد و از آنچکه وی 

را از آنچکه که باعث مجازات  نهی فرموده اسکککت، خودداری کننکد و خودشکککان 

 .شود، مانند انجام کار زشت و ترك کار نیک، باز دارندمی

 

 
 . 41( »کتاب النظر والأحکام فی جمیع أحوال السوق« ص1)
 .3 – 2 هایه( سورة الطلاق آی2)
 .16 یه( سورة الجن آی3)
 .96: یهآی ( سورة الأعراف4)
 .7 یهآیقسمتی از  ( سورة إبراهیم5)
 .6/241( تفسیر قرطبی 6)
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 . الله تعالىبر توکل : سوممطلب 

نیاز شکود، توکل بر اللهِ یکتا و وا  و بیاز مواردی که باعث نازل شکدن رزق می

 .است

 :داریمسه مبحث را به شر  ذیل بیان می ،ی این موضوعدرباره

 الله تعالى. برتوکل ظور از من: اول

 .دوم: سند شرعی بر این که توکل بر الله تعالی از کلیدهای گشایش روزی است

 ؟شود که به دنبال کسب و کار نباشیمسوم: آیا توکل باعث می

 : اول: منظور از توکل بر الله تعالی

به   اند.معنکای توکل را بیکان داشکککتکه –جزاهم الله تعکالى عنکا خیرا   – علمکای امت

توکل عبارت اسککت از اعتماد قلب به چیز : »طور مثال امام غزالی گفته اسککت

 .)1( «ای که توکل به آن صورت گرفته استیگانه

اظهار ناتوانی و اعتماد بر چیزی اسکت که بر : »توکل: گفته اسکت  مناوی  هعلام

 .)2(«آن توکل صورت گرفته است

این را : »بیان داشکته اسکت  ار منظور از توکل بر حسکب حق توکلملا علی قاری  

از ای در هسککتی وجود ندارد، مگر الله و تمامی موجودات  بدانید که انجام دهنده

مخلوقات، روزی، ضککرر، نفع، فقر، یروتمندی، مریضککی، سککالم بودن، مرگ و 

 .)3(«گویند، از الله تعالی استزندگی و هر چیزی که به آن موجود می

 

ْْرعی بر این که توکل ْْند ش بر الله تعالی از کلیدهای گشْْایش روزی  دوم: س

 .است

 
 .4/259( إحیاء علوم الدین 1)
 .5/311( فیض القدیر 2)
 .9/156( مرقاة المفاتیح 3)
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ب وی  قضککاعی و، حاکم،  ابن حبان ،  مباركابن  ه،  ابن ماج،  ترمذی،  أحمدامامان  

 تَتوَکََّل ونَ  أَنَّك مْ لوَْ: »فرمود رسول الله اند کهروایت کرده  عمر بن الخطاب  از

)اگر  )1(«بطِاَناً  وَتَر وح   خِماَصاً  تَغْد و  الطَّیْرَ  یَرْز ق   کَماَ  لَرَزَقكَ مْ توَکَُّلهِِ  حَ َّ اللَّهِ  عَلَى

شکما آنچنان بر الله ]متعال[ توکل نمایید که حق توکلِ بر او باشکد، شکما را روزی 

دهد، صکبح گرسکنه ]از  نه[ بیرون دهد، همان گونه که پرندگان را روزی میمی

 گردند(.روند و شب با شکم پُر بر میمی

فرموده اسکت که کسکی  رسکول الله  ی،حی وسکخنگوینده در این حدیث شکری 

شکککود. ی حقش توکل پیکدا کنکد، به ماننکد پرنده روزی داده میکه به الله به اندازه

گیرد و میرد، توکل صکورت نمیباشکد و نمیچگونه اسکت که بر کسکی که زنده می

: فرماید می جل جلاله باشکد. اللهر او توکل نماید، وی برایش کافی میکسکی که ب

 ٍیْء ب ه  إنَِّ اللَّهَ باَلأِ  أَمْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللَّه  لِك لِّ شَْْْ ْْْ ومَنَْ یَتوََکَّلْ عَلَى اللَّهِ فهَ وَ حسَْ

تردید الله . بیو کسککی که بر الله توکل نماید، او برای وی کافی اسککت)  ) )2قَدْراً

 
جامع ترمذی، أبواب الزهد، باب    و1/304، 373، و 1/313، 370 ، و243/ 1، 205( المسند، 1)

، أبواب الزهد، التوکل ه  سنن ابن ماجبرای اوست  لفظ ، و 7/7، 2447ما جاء فی الزهادة فی الدنیا، 

، 559، باب التوکل والتواضع، چهارمزء جابن المبارك، از کتاب الزهد    و2/419، 4216قین، والی

الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، کتاب الرقامق، باب الورع والتوکل، ذکر    و197 – 196ص

، 730الأخبار عما یجیب على المرءمن قطع القلوب عن الخلامق بجمیع العلامق فی أحوال وأسبابه، 

  ومسند الشهاب، لو أنکم تتوکلون على 4/318المستدرك على الصحیحین، کتاب الرقامق      و2/509

شر  السنة للب وی کتاب الرقاق، باب التوکل على الله عز وجل،    و2/319، 1444الله حق توکله، 

4108 ،14/301. 

«. شناسمآن را نمیاین حدیث صحیح است و خرج از این وجه  : »گفته است   مام ترمذیی آن ادرباره

این حدیث صحیح ا سناد است و آن را » :ی آن گفته است حاکم درباره (.7/8)جامع الترمذی 

 (.4/318)المستدرك على الصحیحین  «.اندتخریج نکرده

 (.4/318وافقه حافظ الذهبی. )انظر: التلخیا 

 (.14/301«. شر  السنة است حدیث حسن این: »ی آن گفته است درباره مام ب ویا

 (.1/243: هامش المسند نگاه شود. )اسناد آن را صحیح دانسته است  شیم أحمد محمد شاکر

أول، جلد ، 310سلسلة الأحادیث الصحیحة، نگاه شود به . )آن را صحیح دانسته است  لبانیآشیم 

 (.12 یهصفح /سومجزء 
 .3 یهآیقسمتی از  ( سورة الطلاق2)
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ای قرار ر چیزی اندازهفرماید ]و[ الله ]تعکالی[ برای ه]متعکال[ حکمش را اجرا می

 داده است(.

از هر چیزی ککه برای مردم تنگی : »آیکه گفتکه اسکککت تفسکککیر درربیع بن خثیم  

 .)1(«دارد

 

 ؟شود که به دنبال کسب و کار نباشیمسوم: آیا توکل باع  می

نماید، روزی وقتی کسککی که به الله تعالی توکل می»  گویند:بعضککی از مردم می

تنبلی نشینیم و باید سعی و کوششی داشته باشیم، بلکه میشود، پس ما نداده می

 «.آیدکنیم و روزی ما از آسمان میمی

ی حقیقت توکل، جاهل اسکت. شکود که دربارهاین سکخن فقط از کسکی گفته می

ای تشکبیه فرموده اسکت توکل کننده را به پرندهسکلامه علیه   صکلوات ربی وپیامبر  

گردد شود و آخر روز باز میا  خارج مینهکه اول روز برای کسب روزی از  

او   .و این بدان معنا نیسکت که شکخا به دنبال مزرعه یا کارخانه یا شک لی نباشکد

شکود ]و این گونه نیسکت که در نیاز خارج میبا توکل و اعتماد بر الله یکتای بی

خیر   جزاهم الله تعالى عنا –  ی امت. علماا  بماند و به دنبال رزق نباشککد[ نه

 :اند. به طور مثال امام احمد گفته استما را از این امر آگاه نموده –الجزاء 

در حدیث دلیکل بر این که کسکککب و کار باید ترك شکککود، وجود ندارد، بلککه »

  بلککه منظور آن این دلیلی بر ]ککار کردن برای[ طلکب روزی در آن وجود دارد

]تعالی[ توکل کنند و بدانند که  اسکت که اگر در رفت و آمد و کارهایشکان بر الله

گردنکد، مگر بکه مکاننکد پرنکدگکان بکا دسکککت پُر و خیر در دسکککت اوسکککت، بر نمی

 .)2(«سالم

 
 . 14/298( شر  السنة 1)
 .7/8تحفه الأحوذی  از ی( نقل2)
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نشکیند و ا  یا مسکجد میی مردی سکوال شکد که در خانهاز امام احمد درباره

 «.زی به نزدم بیایدوکنم تا رکاری نمی» گوید:می

إن الله جعل : »فرموده اسککت  پیامبراین مرد، در علم جاهل اسککت،  » او گفت:

 ام قرار داده است(.ی نیزه)الله روزی مرا زیر سایه «ر مْحِی ظِلِّ تَحْتَ رِزْقِی

هِ عَلَى تَتوَکََّل ونَ أَنَّك مْ لوَْ»همچنین فرموده اسکککت:   کَماَ لَرَزَقكَ مْ توَکَُّلِْهِ حَ َّ اللَّْ

ا  تَغْد و  الطَّیْرَ  یَرْز ق  )اگر شککما آنچنان بر الله ]متعال[ توکل  «بطِاَناً  وح وَتَر   خِماَصًْْ

دهد، همان گونه که پرندگان نمایید که حق توکلِ بر او باشکد، شکما را روزی می

روند و شکب با شککم پُر بر دهد، صکبح گرسکنه ]از  نه[ بیرون میرا روزی می

 .گردند(می

الی که در طلب گردد، در حرود و شکب بر میو بیان فرموده اسکت که صکبح می

 .است رزق و روزی

کردند نمودند و در نخلسکتانهایشان کار می[ فعالیت میهمچنین گفت: صکحابه]

 .)1(«باشندو آنها الگو می

این پندار وجود دارد که معنای توکل این اسکت که » :گفته اسکت  شکیم أبو حامد

به مانند و یا بر زمین   عمل نمودن با بدن ترك شککود و تدبیر با قلب ترك شککود

شکود، ای که افتاده اسکت یا گوشکتی که بر تخته قصکابی گذاشکته میلباس کهنه

افتاده شکود. این گمان جاهلان اسکت و این امر در دین حرام اسکت، دین توکل 

کننده را سکتایش نموده اسکت، پس چگونه اسکت که عملی به دین نسکبت داده 

 ؟شود، ولی آن عمل در دین ممنوع شده استمی

ای تکثییر دارد ککه وککل بر بنکدهتفقط : »گوییمداریم و میز حق پرده بر میبلککه ا

 «.کندبرای رسیدن به اهدافش کوشش می

بدان که محل توکل قلب اسکت، ولی حرکت : »گفته اسکت  مام أبوقاسکم قشکیریا

نمودن در ظاهر با توکل در قلکب منکافاتی ندارد و این بعکد از آن اسکککت که بنکده 

 
 .306 – 11/305فتح الباری ی از ( نقل1)
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باشکد و اگر امری سکخت باشکد، روزی از طرف الله تعالی می  فهمد که رزق ومی

 .)1(«باشدآسان کردن آن با او می

از د یلی که برای این امر که توکل نمودن بر الله تعالی دلیلی برای ترك کسککب 

جعفر بن عمرو بن   ازحاکم  ابن حبان وباشکد، حدیثی اسکت که امامان  و کار نمی

کنم شکترم را رها می: »گفت  د: مردی به پیامبرانروایت کرده  از پدر أمیة  

 «.نمایمو توکل می

 .)2()پای آن را ببند و ]بعد[ توکل کن( «وَتوََکَّلْ اعْقِلهْاَ» :فرمود

گفتم: ای  :گفته اسکت  عمرو بن أمیةباشکد که می  مام قضکاعیدر روایتی نزد ا

نمایم یا او را رها سکازم رسکول الله! آیا شکترم را ببندم و بعد بر الله ]تعالی[ توکل 

 ؟«.و توکل نمایم

 .)3()او را ببند و توکل کن( «قیدها وتوکل» فرمود:

شود که کسب و کار ترك گردد و ی سکخن این است که توکل باعث نمیهخلاصک 

بر شکخا مسکلمان واجب اسکت که برای زندگی سکعی و کوشکش نماید و البته 

، بلکه باید اعتقاد داشکته باشکد نباید به سکعی و کوشکش خود اعتماد داشکته باشکد

به تعالى   سککبحانه وباشککد و رزق و روزی از او  که تمامی امور از الله تعالی می

 .باشدطور یگانه می

 
 .5/157عن مرقاة المفاتیح  ی از( نقل1)
( الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، کتاب الرقامق، باب الورع والتوکل، ذکر الأخبار بثن المرء 2)

  برای اوست  لفظ و، 2/510، 731یجب علیه مع توکل القلب ا حتراز بالأعضاء ضد قول من کرهه، 

 .3/623المستدرك على الصحیحین، کتاب معرفة الصحابة، ذکر عمرو بن أمیة رضی الله عنه، 

 (.3/623«. )التلخیا است جید آن :»سندی آن گفته است درباره حافظ ذهبی

: »رواه ی آن گفته است درباره ، و10/303منبع الفوامد  مجمع الزوامد وه مانند آن در حافظ هیثمی ب

الطبرانی من طرق، ورجال أحدها رجال الصحیح غیر یعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمیة الضمیری، 

 (.10/303وهو یقة. )المرجع السابق 
 .1/368، 633( مسند الشهاب، »قیدها وتوکل«، 3)
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و خود را وقف آن   الله عِ وجل  جدیت نمودن بنده در عبادت:  چهارمطلب م

 نمودن. 

   از کلیدهای گشایش رزق و روزی این است که بنده در عبادت پروردگار

 .جدیت نماید

 :ی این موضوع دو مبحث وجود دارددرباره

 .اول: منطور از جدیت در عبادت

 .دوم: سند شرعی بر این که جدیت در عبادت از کلیدهای رزق و روزی است

 :اول: منظور از جدیت در عبادت

کسککی نباید ببندارد که جدیت در عبادت، ترك کوشککش نمودن برای کسککب 

والله تعالى  –روز در مسکجد اسکت، بلکه منظور از آن زندگی و نشکسکتن شکبانه 

سکت که بنده در خلال عبادت، قلب و بدن او حضکور داشکته باشکد و ااین  –أعلم  

برای الله یکتا خشککوع و فروتنی داشککته باشککد، عظمت پروردگار تعالی را در 

و حس کند که در برابر پادشکاهی بسکیار توانا ایسکتاده  قلبش حاضکر داشکته باشکد

 کأََنَّكَ اللَّهَ  تَعْب دَ أنَْ: »ت و آن گونه باشکد که در حدیث شکری  آمده اسکتاسک 

بکادت نمکایی ککه  عای )این ککه الله را بکه گونکه )1(«یَراَكَ فَْإِنَّْه  تَراَه  تكَ نْ  لَمْ فَْإنِْ تَراَه 

بینکد( و نبکایکد بکه گونکه بینی، او تو را میبینی و اگر تو او را نمیگویی او را می

ملا . ادی بود که بدنهای آنها در مسکجد اسکت و قلب آنها در خارج آن اسکتافر

)جدیت در : »تفرغ لعبادتیگفته اسکت  این سکخن پیامبرر   در شک قاریء  على  

 
قسمتی از : صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان...، نگاه شود( 1)

 .1/39(، 9) 5 حدیث 
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بکه معنکای آن اسکککت ککه قلبکت را برای  :(و خود را وق  آن نمودن  عبکادت من

 .)1(«یگردانبعبادت پروردگارت، فارغ از هر چیزی 

 بر این که جدیت در عبادت از کلیدهای رزق و روزی است:دوم: سند شرعی 

باشکککد، چنکدین از کلیکدهای روزی می آن که جدیت در عبکادت الله  یدرباره

 :نصوص وجود دارد و آنها عبادتند از

اند که روایت کرده از ابوهریرهحاکم  و هابن ماجذی، ترم، أحمدآنچه  –أ 

  غِنًى   صَدْركََ  أمَْلأَْ  لِعِباَدتَِی  تَفَرَّغْ  آدَمَ  ابنَْ  یاَ:  یَق ول   ىتَعاَلَ  اللَّهَ  إنَِّ: »فرمود  پیامبر

فرماید: )الله تعالی می  )2(«فَقرَْكَ  أسَ دَّ   وَلمَْ  ش غْلاً  یَدیَْكَ   ملَأَْت   تفَْعَلْ  وَإِلَّا   فَقْركََ  وأَسَ دَّ

ت را  ا ی آن[ سینهای فرزند آدم! در عبادت من جدیت داشته با  ] که در نتیجه

گیرم و گر این کار را ننمایی،  ات را میکنم و جلوی نیازمندی نیازی پُر میاز بی

 گیرم(. نیازت را نمینمایم و جلوی بیتو را دچار مش ولیت می

دارد که  در این حدیث شکری  بیان می  پیامبر گرامیِ راسکتگوی تصکدیق شکده

ادا  قرار داده اسکت و و پدالله تعالی برای کسکی که در عبادتش جدیت نماید،  

 .فرمایدکسی که این جدیت را نداشته باشد را به دو شکل مجازات می

 
 (.7/140: »تفرغ من مهماتک لطاعتی«. )در آن آمده است ، تخفة الأحوذی 9/26( مرقاة المفاتیح  1)
 لفظ   و7/140، 2584جامع الترمذی، أبواب صفة القیامة، باب،    و16/284، 8681( المسند، 2)

تدرك على الصحیحین،   المس2/408، 4159، أبواب الزهد، الهم بالدنیا، هسنن ابن ماج برای اوست 

 .2/443کتاب التفسیر، 

« )جامع است  حدیث حسن غریب  این: »گفته است  مام ترمذیی آن ادرباره

 (.7/141ترمذی لا

است و آن تخریج  حدیث صحیح الإسناد این: »ی آن گفته است درباره مام حاکما

 «.اندنکرده

 (.2/443: التلخیا نگاه شودوافقه حافظ. ) (، و2/443)المستدرك 

  سنن 2/300: »صحیح«. )صحیح سنن الترمذی  ی آن گفته است درباره  لبانیآشیم  

 (.2/393 هابن ماج
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اما پاداشکها دو مورد هسکتند و آنها: الله تعالی قلب کسکی که ]در عبادت[ جدیت 

 .کندکند و از نیاز  به مردم جلوگیری مینیازی پُر مینماید را با بیمی

و اجدیت نداشکککتکه باشکککد در زندگی   اما دو مجکازات: کسکککی که در عبکادتش

گیرد و بکه مردم نیکازمنکد کنکد و جلوی نیکازمنکدی او را نمیمشککک ولیکت ایجکاد می

 .ماندباقی می

آورده اسککت که   معقل بن یسککار  ازحاکم مام از آنها روایتی اسککت که ا –ب 

! تفرغ لعبادتی أملأ  یقول ربكم تبارك وتعالى: یا ابن آدم: »فرمود رسول الله

بك غنی، وأملأ یدیك رزقا. یا ابن آدم ! لا تبْاعدنی فاملأ قلبك فقرا، واملأ قل

فرمکایکد: ای فرزنکد آدم! در پروردگکارتکان تبکارك و تعکالی می) )1(«یْدیْك شْْْغا

کنم و دسککت را از نیازی پُر میعبادت من جدیت داشککته با ! قلبت را از بی

که قلبت را از نیازمندی پُر   م. ای فرزند آدم! از من دور مشککو!نمایروزی پُر می

  دهم(.کنم و در دستت مش ولیت قرار میمی

سکازد که باخبر می  در این حدیث شکری  سکخنگوی وحی، رسکول گرامی ما

کند، برای کسی که ا  وفا نمیبه وعدهکسی  الله تعالی، همان کسی که بهتر از او  

ر کردن قلبش از دهد و آنها: پُدر عبادتش جدیت داشککته باشککد دو پادا  می

 .نیازی و دستش از روزی استبی

نماید که الله پُر عزت و صکککاحب انتقام برای تهدید می  به همین ترتیب پیامبر

دهکد و آنهکا: قلبش را پُر از کسکککی ککه از او دور شکککود، دو مجکازات قرار می

 .دهدکند و در دستش مش ولیت قرار مینیازمندی می

ی جل جلاله، قلبش نیاز کنندهکه کسکی که اللهِ بیآنچه که معلوم اسکت این اسکت  

و کسککی که اللهِ دارای   شککودنیاز گرداند، هرگز نیازمندی به آن نزدیک نمیرا بی

کسکی که   .شکوداو را از روزی پُر کند، هرگز فقیر نمی قدرت و قدرتمند، دسکت

چ کس قبلش را از نیکازمنکدی پُر کنکد، هی ،پکادشکککاه پُر عزت مقتکدرِاللهِ قکادرِ 

 
ی آن گفته درباره  مام حاکما،  4/326( المستدرك على الصحیحین، کتاب الرقاق،  1)

 (.4/326 قبلی«. )مرجع انداست و آن را تخریج نکردهحدیث صحیح الإسناد این : »است 

آن : »گفته است  لبانیآ(. شیم 4/326: التلخیا نگاه شودی. )وافقه حافظ ذهب

 (.3/347، 1359«. )سلسلة الأحادیث الصحیحة، اندهمان گونه است که آن دو گفته
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 ،نیاز گرداند و کسی که اللهِ مسلطِ چیره او را مش ول دارد تواند قلب او را بینمی

 .تواند برای او فراغت ایجاد نمایدهیچ کس نمی

 

 ه عمر حج وتداوم دادن به : پنجممطلب 

آنها را از کلیدهای گشایش رزق و روزی قرار داده   الله جل جلالهاز اعمالی که 

حج و عمره اسکککت. این موضکککوع را با دو مبحکث بیکان اسکککت، تداوم دادن به 

 :داریممی

 .اول: منظور از مداومت دادن به حج و عمره

دوم: سککند شککرعی بر این که مداومت دادن به حج و عمره از کلیدهای رزق و 

 .روزی است

 : اول: منظور از مداومت دادن به حج و عمره

: دارد این گونه بیان می مداومت دادن به حج و عمره راشکیم أبو الحسکن سکندی  

یکی را بعد از دیگری قرار بدهید و آن را در پشککت آن اجرا کنید، به این معنا »

ککه اگر حج کردیکد، بعکد از آن عمره نمکاییکد و اگر عمره نمودیکد، بعکد از آن حج 

 .)1(«باشندبجا آورید و آنها یکی بعد از دیگری می

ج و عمره از کلیدهای رزق و دوم: سْند شْرعی بر این که مداومت دادن به ح

 .روزی است

 
 .3/225  و فیض القدیر للمناوی 5/115( حاشیة الإمام السندی على سنن النسامی 1)
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باشکککنکد که تداوم دادن به حج و عمره از احادیث شکککریفی که دلیلی بر این می

 :باشند، بدین شر  هستندکلیدهای رزق می

عبد الله بن  از ابن حبان  ابن خزیمة و، نسامی ، ترمذی ، أحمدآنچه امامان  -ال 

  یَنفِْیاَنِ   فَإنَِّه ماَ  واَلْع مْرةَِ  الْحجَِّ  بَینَْ  ابِع واتَ: »فرمود  رسول اللهاند که  آورده  مسعود 

  لِلحَْجَّةِ  وَلَیسَْ واَلْفضَِّةِ واَلذَّهَبِ الحَْدیِدِ خبََ َ الكِْیر   یَنْفیِ کمَاَ واَلذُّن وبَ الْفَقْرَ

ید که حج و عمره را یکی بعد از دیگری قرار ده) )1(«الْجنََّة  إلَِّا ثوَاَبٌ الْمَبْر ورةَِ

گری خبایت را  ی آهنهکنند، همان گونه که کورآن دو فقر و گناهان را پاك می

گرداند و برای حج کامل ]و قبول شده[ پاداشی  پاك می از آهن و طلا و نقره

 وجود ندارد، مگر بهشت(. 

بیان فرموده  راسکتگوی تصکدیق شکده، سکخنگوی وحی  ،در این حدیث شکری 

 .درپی از بین رفتن فقر و گناهان اسکتی پیعمرهی انجام حج و  اسکت که میوه

: »ذکر نفی الحج والعمرة بدین شککل اسکت مام ابن حبان عنوان آن در صکحیح ا

)بیان آن که حج و عمره گناهان و فقر را از   )2(الذنوب والفقر عن المسککلم بهما«

 کند(.مسلمان نفی می

 
حج، باب ما جاء فی یواب الحج   وجامع الترمذی أبواب ال245 – 5/244، 3669( المسند، 1)

  سنن نسامی، کتاب مناسک الحج، فضل المتابعة بین الحج برای اوست   لفظ    و3/454،  807والعمرة، 

،  464  صحیح ابن خزیمة، کتاب المناسک، باب الأمر بالمتابعة بین الحج والعمرة، 5/115والعمرة، 

 .9/6،  3693، باب فضل الحج والعمرة،    والإحسان إلى تقریب صحیح ابن حبان، کتاب الحج4/130

« است حسن صحیح غریب  حدیثی : »حدیث ابن مسعود رضی الله عنهگفته مام ترمذیی آن ادرباره

 (.3/455)جامع الترمذی 

«. است  صحیحآن  سنادا: »گفته است  شیم أحمد شاکری آن درباره

صحیح سنن «. )است  : »حسن صحیحگفته است   لبانیآ(، شیم  5/244)هامس المسند  

: گفته است  شیم شعیب الأرناؤوط  ( و2/558، وصحیح سنن النسامی  1/245الترمذی  

 (.9/6«. )هامش الإحسان است حسن آن سنادا»
 .9/6( الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان 2)
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هما ینفیان الفقر : »فإنگفته اسککتکه   سککخن پیامبراین شککر  در  مام طیبی  ا

هسکککتنکد مکاننکد آن ککه صکککدقکه مکال را زیکاد  ری فقاز بین برنکدهوالکذنوب«: »

 .)1(«کندمی

آورده است    ابن عباس رضی الله عنهما  ازنسامی  از آنها روایتی است که امام    -ب

  واَلذُّن وبَ  لْفَقرَْا یَنفِْیاَنِ فإَِنَّه ماَ واَلْع مْرةَِ، الْحَجِّ  بَینَْ تاَبِع وا: »فرمود رسول اللهکه 

)به حج و عمره مداومت دهید که آن دو فقر و   )2(«الْحَدیِدِ خَبَ َ  الكِْیر  یَنْفیِ کَماَ

ی آهنگری خبایت را از آهن جدا  برند، همان گونه که کورهگناهان را از بین می

 کند(.می

ی پس بر رغبت کنندگان به از بین رفتن فقر و گناهان اسککت که به حج و عمره

 .خود مداومت دهند

 

 رحم ی  هصل: ششممطلب 

ی این موضوع به کمک الله درباره .ی رحم اسکتاز کلیدهای رزق و روزی صکله

 :داریمتعالی، چهار مبحث را بیان می

 .ی رحماول: منظور از صله

 .ی رحم از کلیدهای رزق استدوم: سند شرعی بر این که صله

 ؟ی رحم در چه چیزی استسوم: صله

 .ی رحم با افرادی که اهل گناه هستندارم: کیفیت صلهچه

 
 .25€3/2( فیض القدیر 1)
 .5/115( سنن نسامی، کتاب مناسک الحج، فضل المتابعة بین الحج والعمرة، 2)

«. )صحیح سنن النسامی است : »صحیحگفته است  لبانیآ شیم

2/558.) 
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 : ی رحماول: منظور از صله 

ا : »الرحم بگفته اسککت فظ ابن حجرا. حمنظور از رحم، خویشککاوندان اسککت

شکود و آنها کسکانی به خویشکاوندان اطلاق می،  همهملحاء ی هکسکر  را و  یهفتح

چه ارب نبرند، و چه   هسکتند که دارای نسکبت فامیلی هسکتند، چه ارب ببرند و

 .محرم باشند و چه محرم نباشند

قول اول ارجح اسکت، .  همچنین گفته شکده اسکت: آنها فقط افراد محرم هسکتند

ی ی صککله زیرا در حالت دوم فرزندان عمو و دایی از محارم نیسککتند و از دایره

 .)1(«باشدشوند و این درست نمیرحم خارج می

منظور نیکی کردن  –گفته اسککت على قاری   ملاهمان گونه که  –ی رحم  صککله

باشکد و همچنین عاطفه نشکان دادن به آنها و به خویشکاوندان نسکبی و سکببی می

 . )2(استمدارا نمودن و رعایت حال آنها 

 .ی رحم از کلیدهای رزق استدوم: سند شرعی بر این که صله

ی رحم از باشکد که صکلهاحادیث و آیاری وارد شکده اسکت که دلیلی بر این می

 :باشد. از آنها این موارد استاسباب وسعت یافتن روزی می

 فرمود:  رسکول اللهآورده اسکت که   )بخارایی( از ابوهریرهمام بخاریا  -ال 

رَّه  منَْ» أَ وأَنَْ  رِزْقهِِ  فِی  لهَ  ی بسَْْ َ أنَْ  سَْ لْ أَثَرهِِ  فِی لهَ   ی نسَْْ )کسکی   )3(«رَحِمهَ   فَلْیصَِْ

ی ا  زیاد شکود و عمر  طو نی شکود، پس صکله ود، روزیشک که خوشکحال می

 رحم بجا بیاورد(.

آورده است که   أنس بن مالک  ازبخاری مام از آنها حدیثی است که ا -ب

  فَلیْصَِلْ  أَثَرهِِ فِی  لهَ  ویَ نسْأََ رزِْقهِِ فیِ لهَ  ی بسَْ َ أنَْ أَحبََّ منَْ: »فرمود رسول الله

 
 .10/414( فتح الباری: 1)
 .8/645: مرقاة المفاتیح نگاه شود( 2)
 .10/415، 5985( صحیح بخاری، کتاب الأدب، باب من بسط له فی الرزق بصلة الرحم، 3)
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وست دارد روزی او زیاد شود و عمر  طو نی شود، پس )کسی که د  )1(«رَحِمهَ 

 ی رحم بجا بیاورد(. صله
ی رحم دو بیان فرموده اسکت که صکله در این دو حدیث شکری  پیامبر گرامی

 .میوه دارد، آنها: وسعت یافتن روزی و زیاد شدن عمر است

ی هی الله تعالی و سکخن گوینداین آشککار نمودنی اسکت که راسکتگوترین آفریده

آن را انجکام داده اسکککت و کسکککی ککه بکه این دو میوه رغبکت دارد، بکاید  وحی

 .ی رحم استصله ،ی آنها را بکارد و آن دانهدانه

برای این دو حدیث بابی قرار داده اسکت که آن را مام بخاری  در اینجاسکت که ا

)باب زیاد شکدن رزق  : »باب من بسکط له فی الرزق بصکلة الرحم«نامیده اسکت

 .)2(ی رحم(ط صلهتوس

 .)3(رحمی هسبب صلبه معنای آن که به 

ش قرار داده اسکت و صکحیحدر    أنس بن مالکرا  حدیث این مام ابن حبان  ا

: »ذکر إیبات طیب العیش فی الأمن وکثرة البرکة عنوان آن را این گذاشکته اسکت

و زیاد شکدن برکت در رزق   ندگی نیکوز)بیان ایبات    فی الرزق للواصکل رحمه«

 .)4(ی رحم نماید(برای کسی که صله

اند که  آورده از ابوهریرهحاکم  ترمذی و، أحمد حدیثی است که امامان  –ج 

  الرَّحمِِ  صِلةََ فَإنَِّ أَرْحاَمكَ مْ بهِِ تصَِل ونَ ماَ أَنسْاَبكِ مْ منِْ تَعَلَّم وا: » فرمود پیامبر

)در مورد نسبهایتان آنچه  )5(«أَثَرهِِ فِی  نسْأَةٌَمَ  الْماَلِ فِی  مثَْراَةٌ الأَْهْلِ فیِ مَحَبَّةٌ

 
 .10/415، 5986، قبلی( مرجع 1)
 . 10/415 قبلی( مرجع 2)
 .22/91ارئ ( عمدة الق3)
 .2/180( الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، کتاب البر والإحسان، باب صلة الرحم وقطعها، 4)

  جامع الترمذی، وأبواب البر والصلة ، باب ما جاء فی تعلیم النسب، 17/42، 8855( المسند، 5)

 .4/161،   المستدرك على الصحیحین، کتاب البر والصلةبرای اوست لفظ  ، و97 – 6/96، 2045

  قبلی )مرجع  «.انداست و آن را تخریج نکردهحدیث صحیح الإسناد این » :گفته است  مام حاکما
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ی رحم ]باعث ایجاد[ محبت  شود را بدانید! زیرا صلهی رحم میمربوط به صله

 شود(. ی رحم[ و زیاد شدن مال و زیاد شدن عمر میدر اهل ]صله

بیان فرموده است   صلوات ربی وسلامه علیه  در این حدیث شکری  پیامبر گرامی

 .باشدی رحم سه میوه وجود دارد و دومین آنها زیاد شدن مال میهکه برای صل

على بن  از طبرانی  بزار و، عبد الله بن أحمد از آنها حدیثی است که امامان   –د 

 ویَ وسََّعَ ع مرْهِِ فیِ لهَ  ی مدََّ أنَْ سَرَّه  منَْ: »فرمود اند که پیامبرآورده  أبی طالب

کسی که ) )1(«رَحمِهَ  وَلیْصَِلْ  اللَّهَ فلَْیَتَّ ِ  السُّوءِ مِیتةَ   عَنهْ   عَویَ دْفَ رِزْقهِِ  فِی  لهَ 

رگ بد به  م شود که عمر  طو نی شود و رزقش وسیع گردد و خوشحال می

 . ی رحم بجا بیاورد(سراغ او نیاید، پس از الله تقوا پیشه کند و صله

، سکه مه علیهصکلوات ربی وسکلا در این حدیث شکری  راسکتگوی تصکدیق شکده

میوه برای کسکی که دارای دو خصکلت باشکد را بیان فرموده اسکت و آن دو: تقوا 

رسکاند، ی رحم اسکت. یکی از آن دو که این سکه فایده را میاز الله تعالی و صکله

 .ی رحم استصله

  عبد الله بن عمر رضی الله عنهما از بخاری از آنها حدیثی است که امام  -هک 

  ماله  وَثرَى أجله فی ن سِىءَ رحمه ووصل ربه اتقى من» :آورده است که گفت

ی رحم بجا بیاورد،  صله  کسی که از پروردگار  تقوا پیشه کند و)  )2(«أهل ه  وأَحَبَّه

 دارند(. شود و اهلش او را دوست میافتد و مالش زیاد میقب میاجلش به ع

 
آن را صحیح  سنادایم أحمد محمد شاکر ش ( و4/161وافقه حافظ ذهبی. )التلخیا  (. و4/161

مذی . )صحیح سنن الترآن را صحیح دانسته است   لبانیآیم  ش  ( و17/42. )هامش المسند  است   هدانست

2/190.) 
 8/152منبع الفوامد، کتاب البر صلة الرحم وقطعها،  مجمع الزوامد و   و2/290، 1212( المسند، 1)

– 153. 

، اندروایت کرده عبد الله بن أحمد، والبزار، والطبرانی فی الأوسطآن را :»گفته است  حافظ هیثمی

 (.8/153 قبلی)مرجع «. ه استیقاو  عاصم بن حمزة واست مگر  ورجال بزار رجال صحیح

 (.2/290)عاصم بن حمزة(: الصحیح أنه عاصم بن ضمرة وکتابة )حمزة( خطث مطبعی )هامش المسند  

 (. 2/290 قبلی«. مرجع است صحیح آن سنادا: »گفته است  شیم أحمد محمد شاکر

 .37، ص59( الأدب المفرد، باب من وصل رحمه أحبه الله، رقم الحدیث 2)
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دن فقر ی رحم در زیاد شکدن روزی و دور شک اینجاسکت که شکدت ایر صکله  -و

ی رحم نیز به سکبب صکله  1شکود که به فضکل الله تعالی حتی گناهکاران معلوم می

. شکود شکود و فقر از آنها دور میشکود و تعداد آنها بیشکتر میاموالشکان زیاد می

إن أعجل : »فرمود  روایت کرده اسکت که پیامبر  أبی بکرة  ازمام ابن حبان  ا

ة الرحم، حتى إن أهْل بیْ  ا صْْْلْ اعْة ثوابْ فجرة، فتنمو أموالهم،  )2(ت لیكونواالطْ

اجون ت یتواصْْْلون فیحتْ ل بیْ ا من أهْ ددهم إذا تواصْْْلوا، ومْ  )3(«ویكثر عْ

ی رحم اسکت، حتی اگر شکود، صکله)سکریعترین اطاعتی که به آن یواب داده می

یابد و اموال آنها رشکد می  ،ی رحمی صکلهآن خانواده گناهکار باشکند، در نتیجه

ی رحم نمایند که صکله دشکوای یافت نمیود و اهل خانوادهشک تعداد آنها زیاد می

 و نیازمند باشند(.

 ؟ی رحم در چه چیِی استسوم: صله

 .کنندی رحم را به دادن مال منحصر میمفهوم صله مبعضی از مرد

آن کوشکش نمودن برای . زیرا مفهوم آن وسکیعتر اسکت  .باشکداین امر صکحیح نمی

باشد و یکسان که با دادن مال دفع شری از آنها میرساندن خیر به خویشاوندان و  

 
باشند و بهترین خطاکاران ی مردم خطاکار میر حدیث صحیح آمده است: همههمان طوری که د  -  1

بسیار توبه کنندگان هستند. ولی منظور ما در این کتاب از گناهکاران و گناهانی است که به عمد 

 شود و در آن اصرار وجود دارد.)مترجم(انجام می

لجادة: )لیکونون( کما فی»مکارم :»کذا الأصل، واگفته است  شیم شعیب الأرناؤوط ( )لیکونوا(2)

در تخفی  حذف شود، برای  نونجایز است  ، واست  فعل مرفوعزیرا خرامطی، از  45الأخلاق« ص

«. )هامش الإحسان فی تقریب صحیح ه استضمآن به    جازم شبیه  نه  و  است   ناصب   از  نثر غیر  شعر و

 (.2/183ابن حبان 
لبر والإحسان، باب صلة الرحم وقطعها، رقم ( الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، کتاب ا3)

ضوء الشواهد التی أوردها فی  را درشیم شعیب الأرناؤوط حدیث  . و183 – 182، 440الحدیث

 (.184 – 2/183. )صحیح دانسته است  هامش الإحسان



40 

 

ی رحم صکله» :گفته اسکت  مام ابن أبی حمزةا.  صکورت گیرد و یا با دیگر اعمال

با دادن مال و با کمک کردن به رفع نیاز و با دفع ضکرر و با خوشکرویی و با دعا 

 «.شودنمودن ایجاد می

یر رسکانده شکود و در حد معنای کامل آن این اسکت که در حد امکان به آنها خ

 . )1(امکان از آنها شری دفع گردد و این بر حسب توان است

 ی رحم با افرادی که اهل گناه هستند:چهارم: کیفیت صله

شکککوند و ی رحم با اهل گنکاه دچار خطکا میبعضکککی از مردم در کیفیکت صکککلکه

 ی رحم با آنها نباید صککورت گیرد و از مجالسککت و غذارند که صککلهاپندمی

خوردن و تعری  کردن از آنهکا بکایکد دوری صکککورت گیرد. این امر صکککحیح 

 .باشدنمی

به خویشکاوندانی که  ن آنچه شکناخته شکده اسکت، این اسکت که اسکلام از نیکی کرد

 باشکند و حتی کافران آنها منع نکرده اسکت، همان گونه که اللهاز اهل گناه می

ه  عنَِ ا  فرمکایکد:می لَّْذیِنَ لَمْ ی قَْاتِل وک مْ فِی الْدِّینِ وَلَمْ ی خْرِج وک مْ منِْ لَْا یَنهَْْاک م  اللَّْ

طِینَ ط وا إِلَیهِْمْ إنَِّ اللَّهَ ی حِبُّ الْم قسِْْْ )الله ]تعالی[    ) )2دیِاَرکِ مْ أنَْ تَبَرُّوه مْ وَت قسِْْْ

اند و شکما شکما را از ]دوسکت داشکتن کافرانی[ که با شکما برای دین جنم ننموده

اند، نهی نفرموده اسکت، تا به آنها نیکی کنید و تان[ اخراج نکردهسکرزمین  را ]از

شکود حدیثی است دارد(. آنچه دلیل میعدالت ورزید و الله عاد ن را دوسکت می

نظر خواسککت که با مادر   رسککول  از  بکر رضککی الله عنهماوأب دخترأسککماء  که 

نزد من   م»مادر: ی رحم نماید یا نه، در آن آمده اسککت: گفتممشککرکش صککله

ی ی رحم با من رغبت دارد، آیا با مادرم صله ید و او به نیکی به من و صلهآمی

 «؟رحم بکنم

 .)3(رحم نما()بله، با مادرت صله «أ مَّكِ صِلِی نَعَمْ»: فرمود وی

 
 .6/30تخفة الأحوذی  ی از( نقل1)
 .8:یهآی ( سورة الممتحنة2)
. )صحیح بخاری، کتاب الهبة، باب الهدیة للمشرکین..، کرده است   این حدیث را روایت  مام بخاریا(  3)
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ولی دوستی و ارتباط با اهل کفر و گناه و همنشینی با آنها و غذا خوردن با آنها 

 باشد. اللهز آنها، شامل کسانی که دشمن الله تعالی هستند نمیو تعری  کردن ا

 لاَ تَجِد  قوَمْاً ی ؤمِْن ونَ باِللَّهِ واَلْیوَْمِ الْآخِرِ ی واَدُّونَ منَْ حاَدَّ اللَّهَ وَرسَ ولهَ   :فرمایدمی

یرَتَ یابی )قومی را نمی )  )1 ه مْوَلوَْ کاَن وا آباَءَه مْ أوَْ أبَْناَءَه مْ أوَْ إِخوْاَنهَ مْ أوَْ عشَِْْ

که به الله و آخرت ایمان داشته باشند و محبت و و یت کسی را داشته باشند که 

کند، حتی اگر ]از[ پدرهایشکان باشکد یا پسکرهایشکان با الله و رسکولش دشکمنی می

 ی آنها(.یا برادرنشان یا عشیره

این اسکت که  –  اسکتهمان گونه که امام رازی گفته  –  ی گرامیمعنای این آیه

باشکد و این گونه اسکت که وقتی ایمان همراه محبت و دوسکتی دشکمنان الله نمی

 . )2(کنددارد، از دوست داشتن دشمن او خودداری میانسان کسی را دوست می

دشکمنی نمود و   3امام مالک به همین آیه اسکتد ل نموده اسکت که باید با قدریة

 .)4(همنشینی با آنها را ترك کرد

 :آورده است استد ل امام مالکی بر مام قرطبی تعلیقا

 .)5(«هستندگویم: منظور از اهل قدر تمامی اهل ظلم و دشمنی ]با اسلام[ می»

با دشککمنان دوسککتی : »ی کریمه گفته اسککتاین آیه  تفسککیردر  حافظ ابن کثیر  

 .)6(«کنند، حتی اگر از خویشاوندان باشندنمی

 
2620 ،5/233.) 

ی رحم با کافران توسط مال وجود دارد، همان گونه در آن دلیلی به صله: »گفت است  مام خطابیا

 (.5/234فتح الباری  ی از«. )نقلشودی رحم میکه با مسلمان صله
 .22 یقسمتی از آیه ( سورة المجادلة1)
 .5/272فتح القدیر  ، و29/276( التفسیر الکبیر 2)
 قدریه گروهی از اهل بدعت هستند که اعتقاد به قضاء و قدر و تقدیر ندارند.)مترجم(  - 3

 .17/307تفسیر القرطبی  ، و4/1763ابن العربی از أحکام القرآن  نگاه شود:( 4)
 .26/80یر التنو : تفسیر التحریر ونگاه شود ، و17/307 قبلی( مرجع 5)
 .4/347( تفسیر ابن کثیر 6)
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اید همراه کوشش برای این باشد که آنها را از نزدیک ی رحم با آنها، ببلکه صله

اگر مصکلحتی در به تحقق   .شکدن به آتش جهنم و دور شکدن از بهشکت، منع نمود

پیوسککتن این هدف برتر و نهایت بزرگتر وجود نداشککت، باید به آنها قطع رابطه 

 ةمام ابن أبی حمز باره ادر این  .باشککدی رحم با آنها مینمود و آن همان صککله

ی رحم با اگر کافر یا فاجر باشکند، قطع رابطه با آنها، همان صکله: »گفته اسکت

گیرد که کوشکش شکود ی رحم صکورت میباشکد و در صکورتی با آنها صکلهآنها می

تکا بکه آنهکا پنکد داده شکککود و از پس آن بکداننکد ککه دلیکل آن تخل  آنهکا از حق 

با آنها از طریق دعا نمودن ی رحم  شکود که صکلهباشکد و البته این باعث نمیمی

برای آنها در حالت پنهانی قطع شکود، ]بدین صکورت که برای آنها دعا شکود[ که 

 .)1(«به راه درست بازگردند

ی رحم نیکوکاری در حد توان با خویشکاوندان ]همان گونه که بیان شکد، صکله

همه باشککد، و این را باید بدانیم در بین خویشککاوندان، کسککانی که بیشککتر از می

باشکند. با سکیر نمودن در وضع و حال افراد برگردن ما حق دارند، پدر و مادر می

یابیم که از مهمترین مسککاملی که به خوشککبختی دور و اطراف ما بخوبی در می

ی بکا پکدر و مکادر و رضکککایتمنکدی آنهکا از مردم در دنیکا ایر گکذار اسکککت، رابطکه

 2باشد[.اشخاص می

 

 الله تعالی انفاق در راه  : هفتممطلب 

 .باشداز کلیدهای گشایش رزق و روزی، انفاق در راه الله تعالی می

 :داریمی این موضوع دو مبحث را بیان میدرباره

 .اول: منظور از انفاق

 یدوم: سکند شکرعی برای آن که انفاق در راه الله تعالی از کلیدهای رزق و روز 

 .باشدمی

 
 .6/30تخفة الأحوذی ی از ( نقل1)
 این پاراگراف توسط مترجم اضافه شده است. - 2
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 :   اول: منظور از انفاق

یْءٍ فهَ وَ   :این سککخن الله تعالی  تفسککیردر شککیم ابن عاشککور   ومَاَ أَنْفَقْت مْ منِْ شَْْ

ه   :گفتکه اسکککت فرمکایکد(کنیکد، او آن را جکایگزین می)و آنچکه انفکاق می ی خْلِفْ 

و انفاق   ن راین به فقدانفاق توانگر در دین اسکت، مانند انفاق کر: منظور از انفاق»

 .)1(«در راه الله ]متعال[ برای یاری دادن دین

 یدوم: سند شرعی برای آن که انفاق در راه الله تعالی از کلیدهای رزق و روز 

 باشد:می

باشد که کسی که نصوصی در قرآن کریم و حدیث شری  آمده است که دلیل می

کند آن را در دنیا برای او جایگزین می  الله جل جلاله  در راه الله تعالی انفاق کند،

فرمکایکد. این بعضکککی از ی در آخرت بکه او عطکا میو بکه همراه آن پکادا  زیکاد

 :داریمنصوصی است که بیان می

یءٍْ   :فرمایداسککت که می الله جل جلالهاز آنها سککخن   –  ال  ومَاَ أَنْفَقْت مْ منِْ شَْْ

فرماید کنید، او جایگزین می)و آنچه انفاق می  ) )2فهَ وَ ی خْلِف ه  وَه وَ خَیْر  الرَّازِقِینَ

 رین روزی دهندگان است(.و او بهت

معنای آن این اسکت که آنچه انفاق » گوید:این آیه میتفسکیر   در  حافظ ابن کثیر

او بدل آن را در دنیا  ،کنید که به شکما امر شکده اسکت و یا برای شکما مبا  باشکد

دهد، همان گونه که کند و در آخرت پادا  و یواب میبرای شکما جایگزین می

 .)3(...«در حدیث آمده است

 
 .22/221التنویر  ( تفسیر التحریر و1)

 .39 یقسمتی از آیه( سورة سبث 2)
ظاهر آیه این : »و در آن آمده است التنویر   : تفسیر التحریر ونگاه شود  ، و3/595( تفسیر ابن کثیر  3)

 (.22/221«. ) باشداست که جایگزین شدت مال در دنیا و آخرت می
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ومَاَ أنَْفَقْت مْ منِْ شَیءٍْ فهَ وَ ی خْلِف ه  وَه وَ   تعالى:  این سخن الله»  :گفته است  مام رازیا

باشد  می  علیه الصلاة  ی آن آمد( تحقق معنای سخن پیامبر)ترجمه  خَیْر  الرَّازِقِینَ

  أحََد ه ماَ  فیََق ول   یَنِِْلاَنِ نِمَلكَاَ إِلَّا  فیِهِ الْعِباَد   ی صْبِح   یوَْمٍ  منِْ  ماَ: »که فرموده است

)روزی نیست که  1« تَلَفاً م مسْكِاً أعَْ ِ اللَّه مَّ  الْآخرَ  ویََق ول   خَلَفاً  م نْفِقاً  أعَْ ِ  اللَّه مَّ

گوید:  شوند و یکی از آنها میبندگان صبح نمایند، مگر آن که دو فرشته نازل می

گوید: یا الله! گزین قرار بده و دیگری میکند، جاییا الله! برای کسی که انفاق می

که الله  برکتی قرار بده!( و این به دلیل آن است کند، بیبرای کسی که انفاق نمی

نیاز و دارای خزامن آسمان و زمین است و وقتی  پادشاهی بزرگوار و بیتعالی، 

  فرماید: »انفاق کن و جایگزین کردن آن با من است« از روی این وعده، آن می

شود و مانند آن است که بفرماید: »تو کا یت را در دریا بیانداز و تضمین   زم می

 «. آن با من است

پس کسککی که انفاق کند شککرط بدسککت آوردن جایگزین را بجا آورده اسککت و 

 شود و کسی که آنچه شایستهکسی که انفاق نکند، از بین رفتن مال او الزامی می

را انجام ندهد، ]دارایی[ خود را از دسکت داده اسکت که جایگزین آن بدسکت آید  

 .باشداست و آن تل  شدن مال می

داند که مالش در معر  هلاك شکدن جای تعجب اینجاسکت که وقتی تاجر می

گوید: آن بهتر نماید و میباشکد، آن را به صکورت نسکیه هم که شکده معامله میمی

اه کرده اسککت، و در این از از بین رفتن مال اسککت و اگر آن را نفروشککد، اشککتب

دلیلی بر دیوانگی وی   ،حالت اسکت که اگر آن را به شکخصکی مطمنن نسکیه ندهد

 .است

داند و در حالی که به دیوانگی نزدیک اسکت در حالی که شکخا این امر را می

اموال ما در معر  هلاك شکککدن قرار دارند ]و با مرگ تمکامی آنهکا از دسکککت 

شود باشد، باز انفاق کرده نمیرزند قر  دادن میروند[ و انفاق برای اهل و فمی

: فرماید نیاز آن را تضککمین فرموده اسککت و میو این در حالی اسککت که الله بی

 
 .)مترجم(2383و صحیح مسلم  1442صحیح بخاری  - 1
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 ه یْءٍ فهَ وَ ی خْلِفْ  )و آنچکه ککه انفکاق کنیکد او جکایگزین  ومََْا أَنْفَقْت مْ منِْ شَْْْ

 فرماید(.می

یاب یا مسکترا  یا منفعتی را به این گونه اسکت که الله تعالی زمین یا باغ یا آسک 

دهد و گریزی نیسکت که انسکان باید از آن طور قر  در اختیار انسکان قرار می

ده نماید و توسکط آن برای خود مال فراهم آورد و این در حالی اسکت که ااسکتف

باشکککنکد و به طور قر  در اختیکار انسکککان قرار تمکامی آنهکا مِلکک الله تعکالی می

عالی بیان داشککته اسککت که ]اگر انفاق صککورت گیرد[ آن مال اند و الله تگرفته

کند و مالش تل  شکود، ولی با این وجود شکخا انفاق را ترك میتضکمین می

 .)1(شودمی شود و نه از وی قدردانیشود، نه اجر داده میمی

ای که به انفاق کننده داده در این آیه برای وعدهالله جل جلاله در اینجاسککت که 

باره در این. آورده اسکت  2ت تثکیدفرماید، سکه ادامالش را جایگزین میاسکت که 

ی اسمیه و با ی شرط و قرار دادن جملهبا آوردن صی ه» :گفته اسکت ابن عاشکور

در این وعده سکه  ،«فهو یخلفه»: جلو انداختن مسکند الیه بر خبر فعلی با سکخنش

اد بودن تاکید وی برای بیان داشکتن ادات تثکید آورده شکده اسکت و دلیلی بر زی

 . )3(«باشدمقصود ]الله[ تعالی می

باشد تثکید شده و حتمی و قطعی می  تعالى سبحانه وی پروردگار ما همانا وعده

، حتی اگر آن را بکدون تکثکیکد بیکان ککه شککککی در تحقق یکافتن آن وجود نکدارد

 !ن فرموده استفرمود، پس چگونه خواهد بود وقتی که با سه تثکید بیامی

یطْاَن  یَعِد ک م  الْفَقرَْ :  باشککدمی تعالى  سککبحانه و از آنها این سککخن الله –ب  الشَّْْ

عٌ عَلِیمٌویَأَْم ر  لاً واَللَّه  واَسِْ اءِ واَللَّه  یَعِد ک مْ مَغْفِرةًَ مِنهْ  وَفضَْْ )شکیطان   )  )4ک مْ باِلْفَحشَْْ

 
 .25/263( التفسیر الکبیر 1)
ادات تثکید چیزهایی است که در هر زبان وجود دارد و توسط آنها جمله محکمتر و با تاکید  - 2

 باشد.)مترجم(ارسی مثل همانا، مطمنناً و حتما و دیگر ادات میشود، در فبیشتر بیان می

 .22/221التنویر  ( تفسیر التحریر و3)
 .268: یآیه ( سورة البقرة4)
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ی کند و الله به شکما وعده ء امر میدهد و شکما را به فحشکای فقر میبه شکما وعده

ابن بسکیار دانا اسکت(.   گشکایشکگرِدهد و الله می  بخشکشآمرزشکی از طرف وی و 

دو چیز از طرف : »ی گرامی گفته اسکتاین آیهتفسکیر  در  عباس رضکی الله عنهما  

ان )شیط الشَّْیطْاَن  یَعِد ک م  الْفَقْرَباشکد و دو چیز از طرف شکیطان: الله ]تعالی[ می

مکالکت را انفکاق نکن و آن را برای » گویکد:دهکد(، میی فقر میبکه شکککمکا وعکده

اءِ  ،خودت نگهدار، زیرا به آن احتیاج خواهی داشککت« َْْ )و   ویَأَْم ر ک مْ باِلْفَحشْ

)و الله به شککما  واَللَّه  یَعِد ک مْ مَغْفِرةًَ مِنهْ نماید( و شککما را به فحشککاء امر می

و   وَفضَْلاً ،دهد( ]یعنی آمرزشکی[ بر گناهان طرف وی میی آمرزشکی از  اوعده

 .)1(«و روزی رزقدر  بخششی

( )آمرز ( الم فرة)» :ی گرامی گفته اسککتاین آیهتفسککیر  ه در قاضککی ابن عطی

« روزی در الفضکلهمان پوشکاندن ]گناهان[ بندگان در دنیا و آخرت اسکت و »

اسککت و به تمامی این موارد، دنیا و وسککیع کردن آن و نعمتهای زیاد در آخرت  

 .)2(«الله تعالی وعده داده است

ی ی گرامی گفته است: »این که به او وعده این آیهتفسیر  در  مام ابن قیم جوزیة  ا

به تعالى   الله سکبحانه واما  ...  باشکددهد از دلسکوزی و خیرخواهی وی نمیفقر می

و ]همچنین وعکده دهکد خود را میی آمرزیکدن گنکاهکان از طرف ا  وعکدهبنکده

چند   حتی وبیشکتر از مالی که انفاق شکده اسکت  ،که با آن   بخشکشکیدهد[ به می

 . )3(دهد«برابر آن را در دنیا و همچنین در دنیا و آخرت به او می

 
و د آن  1/290  تفسیر الخازن 7/65: التفسیر الکبیر نگا شود ، و5/571، 6168( تفسیر طبری، 1)

ضل اشاره به منافع دنیوی و آنچه از روزی م فرت اشاره به منافع آخرتی دارد و ف: »آمده است 

 «.گرددشود و جایگزین میحاصل می
 .2/329( المحرر الوجیز 2)

: »فضل در آن گفته است  1/438شوکانی از  : فتح القدیرنگاه شود ، و168( التفسیر القیم ص 3)

رت به شود و در آخیعنی جایگزین شدن بیشر از آنچه انفاق شده است و باعث وسعت روزی می

 «. دهد که آن برتر و بیشتر و بزرگتر و زیباتر است آنها نعمت می
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 آورده اسکت که پیامبر   از ابوهریرهمسکلم  از آنها حدیثی اسکت که امام   – ج

ه  قَْالَ: »فرمود )الله تبکارك و  «عَلَیْْكَ أ نْفِ ْ أَنْفِ ْ آدَمَ ابنَْ یَْا ىوَتَعَْالَ تَبَْارَكَ اللَّْ

 .)1(فرماید: ای فرزند آدم! انفاق کن تا بر تو ]از طرف من[ انفاق شود(تعالی می

کند! ز این محکمتر برای کسی که در راه الله تعالی انفاق میاچه پیمانی  الله أکبر!  

آوردن رزق وجود دارد! بنده در   و چه راهی آسانتر و راحتر از این برای بدست

کند و کسکی که ملکوت تمامی چیزها در دسکت اوسکت، به راه الله تعالی انفاق می

اگر بنکده تکا آنجکا ککه در توان دارد انفکاق کنکد، کسکککی ککه   .فرمکایکدوی انفکاق می

خزامن آسمانها و زمین و ملکوت تمامی چیزها برای اوست به وی انفاق خواهد 

 .باشدلال، عظمت و قدرت او مینمود و این از ج

)انفاق کن تا   «عَلَیْكَ  أ نْفِ ْ  أَنْفِ ْعز وجل: »سکخن ]الله[ : »گفته اسکت  مام نوویا

اسککت که  عز وجلبر تو ]از طرف من[ انفاق شککود( همان معنای سککخن ]الله[ 

یْءٍ فهَ وَ ی خْلِف ه   :فرمایدمی او جایگزین   )و آنچکه انفکاق کنید  ومَاَ أَنْفَقْت مْ منِْ شَْْْ

باشککد و تشککویق به انفاق اسککت که از امور خیر مینماید( و تضککمینی برای  می

 .)2(«بشارتی است بر جایگزین شدن آن به فضل الله تعالی

شککود که انفاق در راه الله تعالی از کلیدهای رزق و روزی از آنچه دلیل می –د 

روایت کرده    یرهباشکککد، حدیثی اسکککت که امام بخاری)بخارایی( از ابوهرمی

بِح  یوَْمٍ منِْ  ماَ»: فرمود  اسککت که پیامبر  فَیَق ول   یَنِِْلاَنِ مَلكَاَنِ  إِلَّا  فِیهِ الْعِباَد   ی صْْْ

كًْا أعَْ ِ اللَّه مَّ  الْْآخَر  ویََق ول  خَلَفًْا م نْفِقًْا أعَْ ِ اللَّه مَّ أَحَْد ه مَْا )روزی  3«تَلَفًْا م مسِْْْْ

شکوند و یکی از ، مگر آن که دو فرشکته نازل مینیسکت که بندگان صکبح نمایند

 
(، 993)  36( صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب الحث على النفقة وتبشیر المنفق بالخل ، رقم الحدیث  1)

2/690 – 691. 
 .7/79( شر  نووی 2)
 .)مترجم(2383و صحیح مسلم  1442صحیح بخاری  - 3
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کند، جایگزین قرار بده و دیگری گوید: یا الله! برای کسکککی که انفاق میآنها می

 . )1(برکتی قرار بده!(کند، بیگوید: یا الله! برای کسی که انفاق نمیمی

دو فرشکته   ،بیان فرموده اسکت که هر روز  در این حدیث شکری  پیامبر گرامی

نمایند به این که الله تعالی برای آن جایگزین کند، دعا میای کسی که انفاق میبر

این اسکت  – گفته اسکت  قاریملا على همان گونه که  –قرار دهد. منظور از آن 

باشکککد یا آن که برای آن جایگزین بزرگی وجود دارد و آن جایگزینی نیکو می

هکد، زیرا الله تعکالی دککه جکایگزینی در دنیکا و عوضکککی در آخرت قرار می

ه  وَه وَ خَیْر  الرَّازِقِینَ  :فرمکایکدمی یْءٍ فهَ وَ ی خْلِفْ  )و آنچکه  ) )2ومََْا أَنْفَقْت مْ منِْ شَْْْ

 نماید و او بهترین روزی دهندگان است(.کنید او جایگزین میانفاق می

شکود، زیرا آنها آنچه که معلوم اسکت این اسکت که دعای ملامک اسکتجابت می

: فرمکاید الله تعکالی میجکل جلالکه. ی الله کننکد، مگر بکه اجکازهی کسکککی دعکا نمیبرا

نَ إِلَّا لِمنَِ ارْتضََى وَه مْ منِْ خشَْیَتهِِ م شْفِق ونَوَلاَ یشَْفَع و )3( کنند، )و شفاعت نمی

 .او هراسان هستند( 4یو آنها از خشیه ]الله تعالی[ ببسنددمگر برای کسی که 

کرده اسکت که  روایت  از ابوهریرهمام بیهقی  ا حدیثی اسکت که ااز آنه - هکککک 

)یکا بلال!  )5(«إِقْالا الْعَرْشِ ذِی منِْ تَخْشَ ولَا بِال  یَْا أَنْفِ ْ» فرمود: پیکامبر

 صاحب عر  است، ترس نداشته با !(. انفاق کن! و از کم گذاشتن کسی که

 
هُ   فَثمََّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَىالزکاة، باب قول الله تعالى:  ( صحیح بخاری، کتاب  1) وصََدَّقَ بِالحُْسْنَى فَسَنُیَسِّرُ

 .3/304، 1442منفق ماله خلفا، رقم الحدیث  اللهم أعط ...للِْیُسْرَى

معنای این دعوت آن است که از : »گفته است  . سید محمد رشید رضا 4/366( مرقاة المفاتیح 2)

دهد و منزلت او را در قلبها الله ]تعالی[ است که برای انفاق کننده آسانی در رزق قرار میسنتهای 

 (.4/74«. )تفسیر المنار گرداندکند، ممنوع میکند و آن را بر کسی که انفاق نمیزیاد می

 .28: یقسمتی از آیه ( سورة الأنبیاء3)
 جم(باشد.)مترخشیه به معنای ترس از ابهت و عظمت می - 4

: مشکاة المصابیح، کتاب الزکاة، باب الإنفاق وکراهیة الإمساك، نگاه شودشعب الإیمان. )  در( بیهقی  5)

 (.591 – 1/590اختصار، ا ب 1885

 (.1/591«. )هامش مشکاة المصابیح است صحیحبا طرقش :» حدیث گفته است  لبانیآشیم 

 ، و244 – 1/243لخفاء ومزیل الإلباس کش  ا ، و3/126منبع الفوامد  : مجمع الزوامد ونگاه شود

 .2/19شیم أحمد حسن دهلوی از تنقیح الرواة فی تخریج أحادیث المشکاة 
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ده در راه الله تعالی وجود دارد! از این برای انفاق کنن  رچه تضکمین و امنیتی بیشکت

انفاق تعالى   سککبحانه و  آیا صککاحب عر  جل جلاله کسککی را که در راهش

به عزت پروردگار ؟  بردگرداند و فقر و نابودی او را از بین نمیکند، خوار میمی

 !باشدخورم که هرگز این گونه نمیما و جلالش قسم می

به معنای فقر و ناداری (:  : »)إقلا ًگفته است  حدیثاین   شر در  قاری  ملا علی  

ترسکی که مالت ضکایع شکود، در حالی که او اسکت و به این معنا اسکت که آیا می

 ؟فرمایدامور را از آسمان به سوی زمین تدبیر می

ات از رحمت کسککی ترسککی که امیدت بر باد رود و روزیبه این معنا که آیا می

و به پرندگان و حیوانات  کافر  من ومؤکم شککود که به اهل آسککمان و زمین، به 

 .)1(؟«دهدنعمت می

برای این امر چه بسکیار شکاهدهای در کتابهای سکنت، سکیره، تفسکیر و تاریم  –و  

ی وجود دارد که دلیلی بر دوجود دارد و حتی در زمان حال حاضککر نیز شککواه

کند، جایگزین شککود که الله تعالی رزق کسککی را که در راهش انفاق میاین می

الله   یقتصککار یک شککاهد از این مورد را بر اسککاس خواسککتهابه طور    .نمایدمی

 :داریمبرای شما بیان می تعالى

مردی در بیابانی بر روی زمین »فرمود:    آمده اسککت که پیامبر  از ابوهریره

 «.بود و از ابر صدایی شنید که گفت: »باغی فلانی را آبیاری کن!

بر زمینی که دارای سکنگهای سکیاه بود ریخت و ابر قصکد او را نمود و آبش را  

، بکه دنبکال آب رفکت و نکاگهکان مردی را در تمکامی آبش در نهری جکاری شکککد

ی الله! اسکم تو کرد و به او گفت: »ای بندهباغش دید، که مسکیر آب را تنظیم می

  ؟«.چیست

 .همان اسمی که از ابر شنیده بود ،«ی»فلانگفت: 

 ؟«.اسمم را پرسیدی ،! چرا از منی اللهبه او گفت: »ای بنده

 
 .4/389( مرقاة المفاتیح 1)
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گفت: »باغ فلانی گفت: من صدایی را از ابری که این آب آن است شنیدم که می

 کنی؟را آبیاری کن!« و آن اسم تو بود، در آن چه کار می

نگرم و یکک رویکد می  گویی، من بکه آنچکه از آن میحکا  ککه این گونکه می»گفکت: 

خوریم و از یک ام میم آن را من و خانوادهدهم و یک سوسوم آن را صدقه می

 .)1(«نمایمسوم آن برای زراعت استفاده می

و یک سکوم آن را برای فقیران و گدایان و در راه » :در روایتی دیگر آمده اسکت

 .)2(«دهممانده قرار می

در ]این[ حدیث فضکیلت صکدقه و نیکوکاری به فقیران و : »گفته اسکت  مام نوویا

 ان بیان شده است و ]همچنین[ فضیلت خوردن انسان از دسترنجشدر راه ماندگ 

 .)3(«و انفاق کردن به خانواده خود 

 

انفاق کردن به کسی که خود را وقف بدست آوردن علم شرعی  : هشتممطلب 

 . نموده است

از کلیدهای رزق و روزی انفاق کردن برای کسکی اسکت که خود را وق  بدسکت 

حاکم   ترمذی ودلیل آن حدیثی اسکت که امامان  آوردن علم شکرعی نموده اسکت. 

بودند، یکی  رسکول اللهدو برادر در زمان   :اندروایت کرده  أنس بن مالک  از

آورد[ و دیگری مشک ول آمد ]و علم شکرعی بدسکت میمی  از آنها نزد پیامبر

خوردنکد[، آن ککه کرد، روزی میککار بود ]و هر دوی آنهکا بکا درآمکد آن ککه ککار می

 لَعَلَّكَ: »فرمود  پیامبر،  شککایت نمود  ل کار بود از برادر  نزد پیامبرمشک و

 .)4(شوی(تو برای او روزی داده می )باشد که «بهِِ ت رْزَق 

 
 .4/2288(، 2984) 45( صحیح مسلم، کتاب الزهد والرقامق، باب الصدقة على المساکین، 1)
 . 4/2288 قبلی ( مرجع2)
 .18/115( شر  نووی 3)
  برای اوست  لفظ ، و7/8، 2448ع ترمذی، أبواب الزهد، باب ما جاء فی الزهادة فی الدنیا، ( جام4)

 .94 – 1/93المستدرك على الصحیحین، کتاب العلم، 
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ه برای کسی که به صکلوات ربی وسکلامه علی  در این حدیث شکری . پیامبر گرامی

ی کار او به تنهایی برا سکبب مشک ول بودن برادر  به علم شکرعی و ترك کردن 

کردن، بیان فرموده اسکت که او به سکبب انفاق نمودن به برادر  توسکط کاری که 

شکود و چه بسکا که الله تعالی درب روزی را برای دهد، روزی داده میانجام می

او به سکبب انفاق به برادر  که خود را وق  کسکب علم شکرعی نموده بود، باز 

 .نموده باشد

ا : »لعلک ترزق به« بگفته اسککت  یامبردر شککر  این سککخن پقاری    ملا علی

ترسککم که تو به امید دارم و یا می»: ی مجهول آمده اسککت به این معنا کههصککی 

شکود و برای شکوی، زیرا روزی او با شک ل تو تثمین میبرکت او روزی داده می

 .)1(«دهی بر او منت قرار ندهکاری که انجام می

جایز اسکت که به »لعلک«  : سکخندر   «لعل»ى  ا: معنگفته اسکت  طیبی  هعلام

»فهل  :کند، همان گونه که آمده اسککتی قطع و توبیم میو افاده سککول اللهر

شکوید، مگر به خاطر ضکعیفانتان( و ی)آیا روزی داده نمترزقون إ  بضکعفامکم«  

ی حق گردد تکا او را بکه تفکر و تکامکل وادار کنکد تکا دربکارهبکه مخکاطکب بر می

 .)2(«شدخود  انصاف داشته با

سکب علم شکرعی هسکتند ککه کسکانی که به دنبال    دانن داشکتهبیا )3) بعضکی از علماء

لِلْف قَراَءِ الَّذیِنَ  :  فرمایدی آنها میاز جمله کسککانی هسککتند که الله تعالی درباره

ب ه م  الْجاَ ربْاً فِی الأَْرْكِ یَحسَْْ تطَِیع ونَ ضَْ بِیلِ اللَّهِ لاَ یسَْْ ر وا فِی سَْ هِل  أغَْنِیاَءَ أ حصِْْ

 
هستند و آن را  یقاتراویان آن  ، واست  شرط مسلم بهحدیث صحیح  این» :گفته است  مام حاکما

 (.1/94«. )المرجع السابق اندتخریج نکرده

«. )صحیح سنن است : »صحیحگفته است  لبانیآشیم  (. و1/94ه حافظ ذهبی. )التلخیا وافق

 (.2/274الترمذی 
 .9/171( مرقاة المفاتیح 1)
 .9/171( مرقاة المفاتیح 2)
 .3/88: تفسیر المنار نگاه شود( 3)
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أَل ونَ النَّاسَ إِلْحَافاً ومَاَ ت نْفِق وا منِْ خَیْرٍ فَإنَِّ اللَّهَ  یماَه مْ لاَ یسَْْ منَِ التَّعَفُّفِ تَعْرِف ه مْ بسِِْ

اند و ه الله باز ماندهدر رانیازمندانی اسککت که برای  ]این صککدقه[  ) )  )1بهِِ عَلِیمٌ

پندارد که ت خجالت و شکرم آنها، جاهل میمین را ندارند. به علسکفر در ز توان 

شکناسکی، با اصکرار چیزی از شکان میهنیاز هسکتند ]و[ تو آنها را از چهرآنها بی

 خواهند و آنچه از خیر انفاق کنید، الله ]متعال[ به آن بینا است(.مردم نمی

برای او شکایسکته اسکت که طلب صکدقه نماید از کسکی که » :گفته اسکت مام غزالیا

باشککد و این کمک کردن به او برای علم دهد، زیرا او از اهل علم میمیصککدقه  

 . باشد و علم کسب کردن از با ترین عبادتها است اگر نیت در آن سالم باشدمی

اگر بزرگ » به شناخت اهل علم تخصیا داده است. به او گفته شد:ابن مبارك  

 .«شود؟[شناخته نشود ]چه می

شککناسککم. اگر قلب وت، مقامی با تر از مقام علماء نمیبعد از مقام نب» :او گفت

توانکد خود را وق  علم نمکاید و کسکککی از آنهکا بکه چیزی مشککک ول شکککود، نمی

 .)2(«تواند علم کسب کند. پس وق  علم شدن آنها با تر استنمی

 

 . نیكوکاری به ضعیفان: نهممطلب 

بیکان  گرامی از کلیکدهکای رزق و روزی نیکوککاری بکه فقیران اسکککت. پیکامبر

روزی داده به آنها  شوند و فرموده اسکت که بندگان به سبب ضعیفانشان یاری می

 .شودمی

این گونه   عدسروایت کرده است که گفت:  مصعب بن سعد  ازمام بخاری ا

  ت نصَْر ونَ   هَلْ»  :فرمود  سول اللهو ر  وجود دارد دید که برای او فضلیتی بر دیگران  

آیا جز برای ضعیفانتان ]بر علیه دشمنانتان[ یاری  ) )3(« بضِ عَفاَئكِ مْ إلَِّا وَت رْزَق ونَ

 شود(. شوید و به شما روزی داده میمی

 
 .273: یآیه ( سورة البقرة1)
 .3/250تفسیر القاسمی: ی از( نقل2)
بوع مع عمدة القاریء(، کتاب الجهادوالسیر، باب من استعان بالضعفاء ( صحیح بخاری )المط 3)
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با گرامی  جل جلالهتشکویق فرموده اسکت به یاری الله تعالی و روزی دادن وی  

 .داشتن ضعیفان و نیکوکاری با آنها

با   وی ]از مسکلمانان[  همچنین بیان فرموده اسکت که رضکایتمندی  پیامبر گرامی

ابن ،  نسککامی،  ترمذی،  أبو داود،  أحمدد. امامان  آینیکوکاری به فقراء بدسککت می

 ابْغ ونِى: »فرمود انکد ککه رسکککول اللهروایکت کرده  درداءاز ابوحکاکم  حبکان و

عَفاَءَ ر ونَ  ت رْزَق ونَ  فَإِنَّماَ الضُّْ عَفاَئكِ م وَت نصَْْ به فقرا   مندی مرا با نیکی)رضکایت  )1(«بضِْ 

 شوید(.شوید و یاری میبدست بیاورید، فقط برای ضعیفانتان روزی داده می

 : »اب ونی فی ضککعفامکم«:گفته اسککت  سککخن پیامبرشککر   در  ملا علی قاری  

 . )2(رضایتمندی مرا با نیکوکاری به فقیرانتان بدست بیاورید

را   رتی صکاحب قدکسکی که کوشکش نماید تا رضکایتمندی ]اللهِ[ روزی دهنده

او را بر دشکمنانش جل جلاله با نیکوکاری به فقیران بدسکت آورد، پروردگار او  

 .دهدفرماید و به او روزی مییاری می

 

 
 .14/179، 108والصالحین فی الحرب، 

. المکتب الإسلامی(  سنن أبی داود، کتاب الجهاد، باب ا نتصار برذال الخیل چاپ )5/198( المسند  1)

ستفتا  بصعالیک   جامع الترمذی، وأبواب الجهاد، باب ما جاء فی ا 7/183، 2591والضعفة، 

ضع ،    سنن النسامی، کتاب الجهاد، ا ستنصار با برای اوست  لفظ ، و5/291، 1754المسلمین، 

  الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، کتاب السیر، باب الخروج وکیفیة الجهاد، ذکر 46 – 6/45

المستدرك على   و11/85، 4767استحباب ا نتصار بضعفاء المسلمین عند قیام الحرب على ساق، 

 .2/106الصحیحین، کتاب الجهاد، 

آن  مام حاکما (. و5/292«. )جامع الترمذی است  حدیث حسن صحیح این: »گفته است  ترمذیامام 

 (.2/106وافقه حافظ ذهبی. )التلخیا  ( و2/106المستدرك ). را صحیح دانسته است 

، 2/140ح سنن الترمذی  ی، صح2/492. )صحیح سنن أبی داود  آن را صحیح دانسته است   لبانیآشیم  

 (.2/422، 779سلسلة الأحادیث الصحیحة،  ، و2/669صحیح سنن النسامی 
 . 9/84: مرقاة المفاتیح نگاه شود (2)
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 الله تعالى هجرت در راه : دهممطلب 

را کلیدی از کلیدهای رزق و روز قرار تعالى   سبحانه وهجرت در راهش   الله

 .داده است

 :داریمدو مبحث را بیان میلله تعالى توفیق ای این موضوع به درباره

 الله تعالى. اول: منظور از هجرت در راه

از کلیدهای رزق و روزی الله تعالى    دوم: سند شرعی برای این که هجرت در راه

 .باشدمی

 الله تعالى: اول: منظور از هجرت در راه 

 خارج شکدن از  –گفته اسکت   )1(صکفهانیامام راغب  همان گونه که ا –: هجرت

ایمان است، به مانند ]کسانی که قبل از فتح مکه[   سرزمینسکرزمین کفر به سکوی 

 .از مکه به مدینه رفتند

هجرت  –گفته اسکت   )2(سکید محمد رشکید رضکاهمان گونه که  – واجب اسکت

حقیقی در راه الله تعالی صکورت گیرد و آن وقتی اسکت که هجرت کننده، نیتش 

داشککتن دینش همان گونه که ذات تعالیش  کسککب رضککایتمندی الله تعالی با برپا

اند، بر کافرانی که به آنها ظلم نموده  ،خواهد، باشکد و اهل او، همان مؤمنان رامی

 .یاری نماید

از کلیدهای رزق و الله تعالى   دوم: سْْْند شْْْرعی برای این که هجرت در راه

 باشد:روزی می

سکبب رزق و روزی اسکت، از  الله تعالى  باشکد که هجرت در راه  از آنچه دلیل می

بِیلِ اللَّهِ یَجِدْ فیِ   :فرمایداسککت که می جل جلاله  سککخن الله ومَنَْ ی هاَجِرْ فِی سَْْ

 
، 313: تحریر ألفاظ التنبیه صنگاه شود ، و537»هجر«، ص یه( المفردات فی غریب القرآن، ماد1)

 .277وکتاب التعریفات ص
 .5/359لمنار : تفسیر انگاه شود( 2)
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عةًَ و کسککی که در راه الله هجرت کند، بر روی ) ) )1الأَْرْكِ م راَغَماً کَثِیراً وسََْْْ

 های زیاد و گشایشی ]در امور دین و دنیا[ خواهد یافت(.زمین اقامتگاه

 سکبحانه و  ی الله تعالی به کسکی اسکت که اگر در راهشی گرامی، وعدهن آیهای

م راَغَماً اولین آنهکا: : یکابکدمی ادو چیز ر ی آن و در نتیجکه هجرت کنکد تعکالى

 .است سَعةًَ: دومین آنها ، وکَثِیراً

این   )مراغمکا(معنکای  : »گفتکه اسکککت  مکام رازیمنظور از امر اول، همکان گونکه ککه ا

کسی که در راه الله به سرزمینی دیگر هجرت نماید در آن سرزمین خیر و  :است

منانش که همراه شدکه باعث به خاك مالیده شدن بینی  آورد  نعمتی را بدست می

سککت که او ]از آنها[ جدا اشککود. آن وقتی  ا  بودند میاو در سککرزمین اصککلی

رزد، خبر او به اهل ورود و در آن اسکتقامت میشکود و به سکرزمین بیگانه میمی

شکوند و رسکد و آنها از بدی رفتارشکان با او شکرمگین میسکرزمین ]اصکلی[ا  می

 .)2(«شودبه همین دلیل بینی آنها با خاك مالیده می

این تفسکیری اسکت که . وسکعت در رزق و روزی اسکت»سکعة«    منظور از امر دوم

ده اسکت و ]همچنین[ در تفسکیر این آیه آمعبد الله بن عباس رضکی الله عنهما    از

 . )5(ی امت رسیده استجمهور علما و )4(عطاء، )3(ضحاكاز ربیع، 

 
 .100ی قسمتی از آیه( سورة النساء 1)
، 5/180التنویر  تفسیر التحریر و ، و5/407: تفسیر القاسمی نگاه شود ، و11/15( التفسیر الکبیر 2)

یابد که کسی که او را آزار داده است را به معنای آن این است که مکانی را می» :در آن آمده است 

یابد، همان گونه که به او زور کرده ا  بر قومش غلبه میکه با آزادی و به این معنا مالدخاك می

 «.بودند که بر کفر بماند
 . 5/348تفسیر قرطبی  ، و2/179زاد المسیر  ، و4/228: المحرر الوجیز نگاه شود (3)
 .1/764فتح القدیر  :نگاه شود( 4)
أیسر التفاسیر  ، و5/359سیر المنار تف ، و5/127رو  المعانی  ، و2/179: زاد المسیر نگاه شود( 5)

1/445. 
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ه ب: رفتن از گمراهی به سککوی هدایت و از فقر  سککعةمعنای  » :گفته اسککت  قتادة

 .)1(باشد«یروتمندی می

 .)2(«وسعت سرزمین است: »السعة گفته است مام مالکا

 :ی بر این سه سخن آورده استمام قرطبی تعلیقا

و وسکعت یافتن ،  به فصکاحت عرب نزدیکتر اسکت –ام مالک  سکخن ام –این »

زمین و زیاد شککدن وا یی شککامل وسککعت یافتن رزق و از بین رفتن غمها و 

 ،افتکد مشککک ولیکات فکری و دیگر چیزهکایی ککه گشکککایش در آنهکا اتفکاق می

 .)3(«باشدمی

ی در راه جرت کنندهیابیم که برای هبا هر کدام از این سکخنهای سکه گانه در می

ی زیاد شکدن روزی وجود دارد، چه به صکورت مسکتقیم و چه به وعده  الله تعالی

 .صورت غیر مستقیم

آن خل  وعکده  ری حقی داده اسکککت ککه دوعکده جکل جلالکه  ]اللهِ[ قکادر مقتکدر

 ؟فرمایدا  وفا مینماید. پس چه کسی بهتر از الله تعالی به وعدهنمی

 تصدیق کرد است و دامما شاهد آن است.عالَم این وعده را 

ی منوره، تاریم به مدینکه  ی رسکککول گرامیرت مهکاجرین از صکککحکابهجاما ه

مود. آنان دیار، اموال و کا ی خود را ترك نمودند و در راه ناسکلامی را شکروع  

جکل جلالکه  الله تعکالی هجرت نمودنکد و الله تعکالی جکایگزین بهتری بکه آنهکا داد. الله

را به آنها داد و آنها را مالک قصکرهای قرمز شکام و   یمن  فارس و، شکام  کلیدهای

ر سککفید مدامن نمود و دربهای صککنعاء را بر آنها گشککود و خزامن قیصکر و صکک ق

 .کسری را به آنها داد

: ی گرامی را این گونه بیان نموده اسککتی تفسککیر این آیهخلاصککهمام رازی  ا

ان! اگر از هجرت نمودن از وطنت حاصکل آن این اسکت که گفته شکود: ای انسک »

رگز نترس! زیرا الله تعالی هترس داری که در مشککقت و سککختی سککفر بیافتی،  

 
 .1/597: تفسیر ابن کثیر نگاه شود ، و5/348( تفسیر قرطبی 1)
 .5/127: رو  المعانی نگاه شود ، و5/348( تفسیر قرطبی 2)
 .5/348قرطبی ( تفسیر 3)
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دهد که بینی دشککمنانت نعمت بزرگ و مراتب عظیمی را برای هجرتت به تو می

  .)1(«دهدات قرار میمالد و آن را سببی برای وسعت زندگیرا بر خک می

 

 2]مطلب یازدهم: شكر[ 

 مودن از الله تعالی یکی از کلیدهای زیاد شدن رزق و روزی است.شکر ن

كَرْت مْ لئَنِْ  ربَُّك مْ  تأََذَّنَ  وَإِذْفرماید:  همان طور که الله تعالی می  وَلئَنِْ  لأََزیِدَنَّك مْ  شَْ

دیِدٌ عَذاَبِی إنَِّ  کَفَرْت مْ [ )و هنگامی که پروردگارتان اعلام داشکت، 7]ابراهیم: لشََْ

کنم و اگر کفر بورزید، عذاب من بسکی شکدید کر کنید برای شکما زیاد میاگر شک 

 است(.

»شککر« در زبان عربی، تشککر نمودنی اسکت که شکخا برای انجام در مقابل 

دهد و عملی نیسکت که کند، کاری را برای او انجام میکسکی که از او تشککر می

خا مقابل، با فقط با زبان و دل صکککورت گیرد، بلککه باید در مقکابل نیکی شککک 

 انجام دادن کاری، از او تشکر نماید.

باشکککد، ولی این کنند که تشککککر نمودن فقط از الله تعالی میای فکر میاما عده

ی کارهایی که برای ما باشکد، بلکه انسکان باید از مردم نیز به واسکطهدرسکت نمی

 لمَْ  النَّاسَ شْْك رْیَ  لَمْ منَْفرموده اسکت: »  دهند تشککر نماید. زیرا پیامبرانجام می

ك رْ ننموده اسکت(.  )کسکی که از مردم تشککر نکند از الله ]متعال[ تشککر 3«اللَّهَ یشَْْ

شکود، تشککر از آنها باید توجه داشکت که هر چه حق مردم بر گردن ما بیشکتر می

تر باشکد و بیشکترین کسکی که به گردن انسکان حق دارد، اول مادر نیز باید قوی

 است و دوم پدر.

 
 .11/15( التفسیر الکبیر 1)
 این مطلب توسط مترجم اضافه شده است. - 2

باشد و آلبانی آن را صحیح ل یره و گفته است: این حدیث حسن صحیح می 5519سنن ترمذی  - 3

و شیم شعیب ا رنووط گفته است: این حدیث اسناد  صحیح  7504دانسته است. مسند احمد 

 باشد.)مترجم(می
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 1اعتنایی به دنیا[ ]مطلب دوازدهم: بی

اعتنایی به دنیا است. زیرا  یکی دیگر از کلیدهای رزق و روزی دنیوی، بی 

 2«د نیْاَه  هَمَّ   اللَّه   کَفاَه   آخِرتَهِِ  هَمَّ   واَحِداً  هَم ا   الهْ م ومَ  جَعلََ  منَْفرموده است: »  پیامبر

ل آخرت باشد، الله ]متعال[  )کسی که مشکلات را یک مشکل قرار دهد و آن مشک

 برای مشکلات دنیوی وی کافی خواهد بود(.

شد، الله تعالی برای  در این حدیث بیان شده است کسی که فکر و ذکر  آخرت با

 او کافی خواهد بود.  زندگی دنیای

 

  3[ باشند مطلب سیِدهم: اذکاری که کلید رزق و روزی می]

 باشد. وزی میاذکاری وجود دارد که از کلیدهای رزق و ر 

 از آنها:

)کسی  4« یفتقر لم لیلة کل الواقعة سورة قرأ منفرموده است: » پیامبر -ال  

 شود(. ه را بخواند، فقیر نمیواقعی که هر شب سوره

  کل  (بین الم    ُّالحَ  ك لِ المَ الله إلا إله لا) قال من» فرموده است:  پیامبر -ب

  الغنى  له واستجلبت القبر وحشة من أنساو الفقر من أمانا له کانت مرة مائة یوم

-)کسی که روزانه صد بار بگوید: هیچ پرستش شونده  5« الجنة  باب   له  واستفرغت

ی برحقی جز الله وجود ندارد ]و او[ پادشاه، حق و آشکار است، برای او امانی  

شود و دربی از  از فقر و آرامش از وحشت قبر و یروتمندی برای او حاصل می

 کار او خواهد بود(.  بهشت پایان 

 
 این مطلب توسط مترجم اضافه شده است. - 1

 دانسته است.)مترجم(. شیم آلبانی این حدیث را حسن 4106و  257سنن ابن ماجه  - 2

 این مطلب توسط مترجم اضافه شده است. - 3

 )مترجم(.2498و  2497شعب ا یمان امام بیهقی  - 4

شیم آلبانی حدیث را ضعی  دانسته است. امام ابن رجب حنبلی گفته است: این حدیث مرسل  - 5

ارقطنی آن را حجت ی حدیث مرسل اختلاف نظر دارند: بعضی مثل فخررازی و داست. علماء درباره

کنند و آن را قبول میمثل سعید بن مسیب دانند و بعضی مثل امام شافعی فقط از بعضی از تابعین می

 دانند.)مترجم( بعضی دیگر آن را به طور کل ضعی  می
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 1[ مطلب چهاردهم: کسب روزی از راه حال ]

 . باشداز دیگر کلیدهای با برکت شدن مال، کسب آن از راه حلال می

ی هر مسلمانی است که فقه تجارت و کسب و کار را بداند و مطابق آن  وظیفه

آورد،  شود و هر چه بدست می کسب درآمد نماید و اگر نه روزی او حرام می

ی بسیار کمی که شود، مگر عدهرف اعتیاد و بیمارستان و دیگر موارد میص

 .2شوند گرفتار سنت املاء و استدارج الله تعالی می

  سه مورد برای این مسثله د یل زیادی در قرآن و سنت وجود دارد که در اینجا 

 داریم: از آنها را بیان می

[ )الله  276]البقرة: الصَّدَقَات  ویَُرْبِی  الرِّبَا  اللَّهُ  یَمحَْقُفرماید: الله تعالی می – ال  

 فرماید(.ها را زیاد می ی[ صدقهسازد و ]بهره]متعال درآمد از[ ربا را تباه می

ای که در آن ربا  شود در معاملهباشد و از آن فهمیده میاین سخن الله تعالی می

سلمانی که بخواهد  وجود دارد، ضرر و زیان به وقوع خواهد پیوست. پس بر هر م

مال و درآمد با برکت داشته باشد، واجب است تا انواع ربا را بشناسد و از انجام  

 آن خودداری کند. 

)قسم   3« الحَلفِ  منْفَقةٌَ للسِّلْعةَ، ممَْحَقةٌَ للكْسَْبِ»فرموده است:  پیامبر -ب 

ت: . همچنین فرموده اسی کسب است(کا  و محو کنندهی خوردن رواج دهنده

)از زیاد سوگند خوردن در    4« إیَِّاک مْ وکََثْرةََ الحلفِِ فی الْبیَعْ، فَإنَِّه  ی نَفِّ   ث مَّ یمَْحَ  »

 . فرو  ببرهیزید، زیرا این کار تجارت را رواج می دهد و سبس محو می کند(

 
 این مطلب توسط مترجم اضافه شده است. - 1

جه به درجه بر خبایت آنها دهد تا درسنتی است که الله تعالی به انسانهای خبیث فرصت می - 2

 افزوده شود و در جهنم به عذاب شدیدتری گرفتار شوند.)مترجم(

 . آلبانی سند حدیث را صحیح دانسته است.)مترجم(4461سنن نسامی  - 3

 .)مترجم( 4460. سنن نسامی 4210صحیح مسلم  - 4
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خورد. پس بنگرید وضعیت  ی کسی است که قسم راست میاین دو حدیث درباره

 خورد. ی درآمد خود قسم دروغ میکسی را که برا 

 

 1[ مطلب پانِدهم: دعا کردن]

باشد که  یکی دیگر از کلیدهای رزق و روزی و یا هر خیر دیگری دعا کردن می

توانید برای اطلاعات بیشتر به کتابهای مربوطه رجوع  دارای احکامی است که می

 کنید. 

یدن به مقاصد  ترین اشخاص کسانی هستند که برای رسگفته شده است: ضعی 

ی دیگری که اشخاص را از دعا کردن توانند، دعا کنند. اما نکتهخود، حتی نمی

توانید برای  دارد، استجابت نشدن آن است و آن نیز د یلی دارد که میباز می

بدست آوردن آنها به کتابهای مربوطه رجوع کنید، ولی مهمترین آنها: خوردن و  

نمودن  را ترك و امر به نیکی و نهی از بدی  شامیدن و پوشیدن چیزهای حرامآ

 است و دلیل دیگری وجود دارد که در این حدیث بیان شده است: 

لا یِاَل  ی سْتَجَاب  لِلعَبْدِ ماَ لَم یدع  بإِثم، أوَْ قطَِیعةِ رَحمِ،  » فرموده است: پیامبر

گناه و   رایبکه  مگر آن  شود،  همیشه برای بنده اجابت می]دعا[  « )ما لَمْ یسَْتعْجِلْ

که شتاب و عجله ننماید( گفته شد:   شرطیه ب]البته[ رحم دعاء کند،   یقطع صله

یَق ول: قَدْ دعوَْت، وَقَدْ دعَوَْت  فَلمَ  ای رسول الله! عجله نمودن چیست؟ فرمود: »

ردم و گوید: همانا دعا کب) 2« أَرَ یسَْتَجِیب  لی، فَیسَتَْحسِْر  عِنْد ذلك، ویَدعَ  الدُّعاَءَ

دعا کردم و ندیدم که برایم اجابت شود، پس در این ایناء خسته شده و دعا  

 . کند(نمودن را ترك می

بله، برای استجابت دعا باید صبر کرد و این را هم باید بدانیم که اگر دعایی در  

گردد و کسانی که دعایشان در آخرت  دنیا مستجاب نشود در آخرت مستجاب می

 شد«. گویند: »ای کا  هیچ دعایمان در دنیا مستجاب نمیشود، میمستجاب می

 
 اضافه شده است. ماین مطلب توسط مترج - 1

 )مترجم(.3853. ابن ماجه 1486ابوداود . 7112و  7111و  7110مسلم  - 2
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باشد. به یکی دیگر از د یل اجابت نشدن دعا، خیر بودن آن اجابت نشدن می

طور مثال اگر دعای شخا مستجاب شود و وضع مادی او خوب شود، به جای  

دانم« و »من ...«. در  شکر الله تعالی بگوید: »من انسان زرنگی هستم«. »من می

  گرفتار غروری شود که پیامبر ، ی آن نتیجه گرفتار منیت شود و در نتیجه

 1« کِبْر  مِنْ  ذرََّة   مِثقَْالُ  قلَْبهِِ فِى  کَانَ مَنْ   الْجَنَّةَ یَدخُْلُ   َی آن فرموده است: »درباره

شود(.  ای تکبر در قلبش وجود داشته باشد، داخل بهشت نمی)کسی که ذره

شود، افرادی که در امتحان مصیبت  در جامعه دیده میهمچنین همان طور که 

نمایند، خیلی بیشتر از افرادی هستند که در امتحان  شوند و صبر میپیروز می

نمایند. باید دانست دنیا کوچک است و  شوند و شکر میزیادی نعمت پیروز می

ی  جهمحل امتحان، مهمتر از فقر و یروت، پیروزی در امتحان دنیا است، زیرا نتی

 مانند. این امتحان سرزمینی است که افراد در آن جاودانه می 

 

 2[ مطلب شانِدهم: انسان علت فقر خود را الله تعالی بداند]

، این است که انسان دلیل فقر خود را مردم نداند.  های رهایی از فقر یکی از راه

به ما  م است که اگر تمام مردم دنیا بخواهند کوچکترین شریی لیسَاین امری مُ 

توانند و همچنین اگر تمام مردم دنیا بخواهند تا  برسانند تا الله متعال نخواهد نمی

 توانند.کوچکترین خیری به ما برسانند، تا الله متعال نخواهد نمی

منَْ أصَابَتهْ  فاَقةٌَ فأََنَِْلهَاَ باِلنَّاسِ لَمْ ت سَدَّ فاقتَ ه، ومَنَْ أَنَِْلها  فرموده است: »  پیامبر

)کسی که دچار فقر شود و آن را   3« باللَّه، فَی وشكِ  اللَّه لهَ  بِرِزقٍ عاجلٍِ أوَْ آجِلِ

 
 .59  سنن ابن ماجه 1999  سنن ترِمذی 277و  275صحیح مسلم  - 1

 این مطلب توسط مترجم اضافه شده است. - 2

باشد و گفته است: این حدیث حسن صحیح غریب می 2326. سنن ترمذی 1647سنن ابوداود  - 3

نیاز میرد یا به زودی بی« )به زودی میعاجل یغن أو عاجل یموت» لفظا ب و آلبانی گفته است:

 )مترجم( گردد( صحیح است.می
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را به الله نسبت دهد،  رود و کسی که آن به مردم نسبت دهد، فقر او از بین نمی 

 نیاز[ نماید(. ی زود یا دیر ]بیاست که الله ]تعالی[ او را با رزقنزدیک 

ده است که اگر فردی علت فقر خود را مردم  در این حدیث به وضو  بیان ش

سازد، بلکه باید علت فقر خود را الله  نیاز نمیبداند، الله تعالی هیچ وقت او را بی

ی گناهان وی است. همان گونه که الله تعالی  آن به واسطه بداند که تعالی بداند و

  کَثِیرٍ عنَْ ویََعْف و أیَْدیِك مْ کسََبَتْ فَبمِاَ م صِیبةٍَ منِْ أصَاَبكَ مْ ومَاَفرماید: می

اید  ی آنچه کسب نمودهرسد، مگر به واسطه)و مصیبتی به شما نمی  [30]الشوری:

 شود تا تعداد زیادی از گناهان شما بخشیده شود(. و باعث می

 

 هخاتم

ی ضکعی  اجازه داد تا این مبحث شککر و سکتایش برای الله اسکت که به این بنده

. در خلال این موضککوع مسککامل به عفو، کَرمَ و قبولش امید دارم را بیان دارد و

 :زیر بیان شد

برای رزق و روزی اسکباب و کلیدهایی قرار داده اسکت که به  الله جل جلاله – 1

 :باشدشر  زیر می

 .و آنها باید در سخن و عمل باشند توبة است فار و –أ 

یکا انجکام دادن اوامر الله بکاشکککد و تقوا و حقیقکت آن حفظ نفس از گنکاه می –ب 

تعالی و خودداری کردن از چیزهایی که نهی فرموده اسکت یا حفظ نمودن نفس 

شکود و شکامل انجام دادن بعضکی امور و ترك اموری از آنچه باعث مجازات می

 .باشددیگر می

 .است که همان اظهار ناتوانی و اعتماد به الله تعالی به صورت یگانهتوکل  -جک 

ککه همکان خکالی کردن قلکب از اموری بکه غیر از الله تعکالى در عبکادت جکدیکت  –د 

 .است عبادت مو ی

 .مداومت دادن به حج و عمره که همان ادای آنها یکی بعد از دیگری است  -هک 

 .باشدکه همان نیکی کردن به خویشاوندان می رحمی هصل –و 

زهایی اسکت که الله تعالی که همان انفاق کردن در چی  الله تعالى  در راهنفاق ا –ز  

 .شوددارد و از آن راضی میدوست می
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 .انفاق به کسی که خود را وق  طلب علم شرعی نموده است –  

 .نیکوکاری به ضعیفان  –ط 

که همان خارج شککدن از سککرزمین کفر به سککوی الله تعالى  هجرت در راه   –ی 

الله تعالی و باشکد، به شکرط آن که برای کسکب رضکایتمندی  سکرزمین ایمان می

 .توفیق یافتن به عمل نمودن به دین او باشد

 اسکت فار وواجب اسکت که اسکت فار و توبه با زبان و عمل صکورت گیرد و   – 2

 زبان بدون عمل، عمل دروغگویان است. با هتوب

همان گونه که تقوا باید همراه با حفظ نمودن نفس از نافرمانی الله تعالی باشکد و 

خودداری از چیزهکایی ککه نهی فرموده اسکککت بکاشکککد و دعکا   وامر وابکا عمکل بکه 

 .ای نه در دنیا دارد و نه در آخرتنمودن به تنهایی فایده

دلیلی برای ترك کسکب و کار برای  توکل و وق  شکدن برای عبادت الله – 3

 .باشدزندگی نمی

 :گیرد، بلکه آن ی رحم فقط با دادن مال صورت نمیصله – 4

باشکد و دفع آنچه از شکری یر که امکان دارد به خویشکاوندان میرسکاندن آنچه از خ

ی نباید صکله   .باشکده امکان دارد از آنها اسکت و این بر حسکب توان و طاقت میک

رحم با اهل گناه همراه دوسککت داشککتن و محبت و تعری  از آنها باشککد، بلکه 

 .شدی رحم با آنها باید همراه کوشش برای منع آنها از گناهان باصله

اضککافه شککده اسککت که از ذکر آنها خودداری   م]چند مبحث نیز توسککط مترج

 شود[.می

کنم به تمسکک جسکتن به این سکببهای رزق به برادران مسکلمان خودم توصکیه می

آن را  علا  جل وته باشکند. تمامی خیر تمسکک به چیزی اسکت که خالق امید داشک 

 .آن است در دین قرار داده است و تمامی شری رویگرداندن از
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ولِ إِذاَ دعَاَک مْ لِماَ فرماید:  الله تعالی می تَجِیب وا لِلَّهِ وَلِلرَّسْ  یاَ أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمَن وا اسْْ

ر ونَ َْْ ه  إِلَیْْهِ ت حشْْ هَ یَح ول  بَینَْ الْمَرْءِ وَقَلْبِْهِ وأََنَّْ )ای  ) )1ی حْیِیك مْ واَعْلَم وا أنََّ اللَّْ

خوانند که به ید! وقتی الله و رسولش شما را به چیزی میاکسانی که ایمان آورده

بخشککد، آنها را اجابت کنید ]و از آنها ببذیرید[ و بدانید که الله شککما زندگی می

 برانگیختهو بدانید که به پیشکگاه او،    گردد]متعال[ بین شکخا و قلبش حامل می

عنَْ ذِکْرِی فَإنَِّ لهَ  مَعِیشةًَ ومَنَْ أعَْرَكَ  :  فرمایدمی  تعالى همچنین الله  شوید(.می

 قاَلَ رَبِّ لِمَ حشََرْتَنِی أعَْمَى وَقَدْ ک نْت  بصَِیراً*   ضَنكْاً وَنَحشْ ر ه  یوَْمَ الْقِیاَمةَِ أعَْمَى

یتهَاَ وکََذَلِكَ الْیوَْمَ ت نسَْْى*   )و هر کس از یاد   )  )2قاَلَ کَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاَت ناَ فَنسَِْ

رداند، زندگی تنگی خواهد داشکت و روز قیامت او را کور محشکور من روی برگ 

گویکد: »پروردگکارا! چرا مرا کور محشکککور فرمودی و من بینکا گردانیم * میمی

فرماید: »آنچنان بود که آیات ما به نزد تو رسکید و آن را فرامو  بودم؟« * می

 شوی«(.کردی و این چنین است که امروز فرامو  می

آخر  سکلم و بارك و  أتباعه و  أصکحابه و على آله و الى على نبینا والله تع  صکلی

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

 فهرس المصادر والمراجع 

» الإحسککان فی تقریب صککحیح ابن « لةمریة علاء الدین الفارسککی، ظ:   - 1

هککککک، بتحقیق الشککیم شککعیب 1408مؤسککسککة الرسککالة بیروت، الطبعة الأولى  

 الأرناؤوط.

»أحککام القرآن« لممکام أبی بکر بن العربی، ط: دار المعرفکة بیروت، بکدون  - 2

 الطبعة وسنة الطبع، بتحقیق الأستاذ على محمد البجاوی.

»إحیاء علوم الدین« لإمام أبی حامد ال زالی، ط:دار المعرفة بیروت، سککنة   - 3

 هک.1403الطبع 

 
 .24:یآیه نفالی الأه( سور1)
 .126 – 124آیات:  ( سورة طه2)
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ور، ط: الدار التونسکیة »تفسکیر التحریر والتنویر« لةسکتاذ محمد طاهر عاشک   - 10

 م.1984للنشر تونس، سنة الطبع 
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